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کاربر انجمن norbert |دروغ دوست داشتنی 

:مقدمه

.ابیناییعشق یک جوشش کور است و پیوندي از سرن.دوست داشتن از عشق برتر است

.امادوست داشتن پیوندي خودآگاه و از روي بصیرت روشن و زلال

عشق باشناسنامه بی ارتباط نیست وگذرفصل ها و عبورسال ها برآن اثر می گذارد اما دوست داشتن

.در وراي سن و زمان ومزاج زندگی می کند

اما دوست داشتن چنانعشق در هر رنگی وسطحی با زیبایی محسوس با نهان یا آشکار رابطه دارد 

.در روح غرق است که زیبایی هاي روح را به گونه اي دیگرمی بیند

.عشق طوفانی و متلاطم است اما دوست داشتن آرام و استوار و پروقار و سرشارازنجابت

دکتر علی شریعتی

فصل اول

»دوباره  یشروع«

:کردم و جواب دادم داشیپ الشربیجست و جو ز یشدم،بعد از کل داریب میزنگ گوش يبا صدا صبح

الو -

الو الو -

؟یمگه لال -

!مردم آزاره لعنت یبرهرچ -

.نگذشته بود که دوباره زنگ زد يا قهیدق دم،هنوزچندیرو پرت کردم و دوباره خواب یگوش

ر رو خاموش کردم و دوباره و زنگ هشدا دمیخودم خند یرو کوك کرده بودم،به حواس پرت یافتادکه شب قبل گوش ادمیجواب بدم  تااومدم

:مامان بلند شد يکه سروصدا دمیخواب

ندا...... ندا  -

!گهیپاشو د ؟يداریندا ب -

.بذار بخوابم ادیمامان خوابم م -

مدرسه؟ يبر يخوایمگه نم نمیرو بخوابم پاشو بب یچ یچ -

!!باشم؟ شیتابستون رفته مدرسه که من دوم یآخه ک -
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:و گفت دیو رو از روم کشاومد تو اتاق و پت مامان

!مدت بهت خوش گذشته؟ نیتو ا یلیخ نکهیخوبه؟ مثه ا ه؟حالتیتابستون چ -

- ...........

؟يمنو دق بد يسال آخر نیا یتونیم نمی؟ببیبا دوستات قرارنذاشت روزیمگه د! پاشو اول مهــره-

!!دنیو ستاره و پروانه ها شروع کردن دورش چرخکه سرم محکم خورد به طبقه دوم تخت  دمیازجام پر نیگفت همچ نویا تا

!زارت خورد وسط صورتم که فکرکنم دماغم شکست يزیچ هیسردردم بودم که  روداریگ تو

!شده بود زونیکه از تخت آو دمیبود که لنگ مبارك خواهر گرام رو د یچ نمیکه دماغم رو گرفته بودم نگاه کردم بب نطوریهم

يآ..........نینسر يریبم -

!اومدنه؟ دماغم داغون شد نییچه طرزه پا نیاحمق ا يآخه دختره  -

.یشبا منو نترسون یتا تو باش!حقته -

!یکنیم سیزود شلوارت روخ گنیبهت م يزیچ هیکه تا  يبچه ننه ا یلیحرف نزن تو خ -

!هستم به خودم مربوطه یهرچ -

که  شدیانداختم باورم نم نهینگاه به خودم تو آ هی.م دست و صورتم رو بشورمشدم ورفت الشیخ یب نینداره واسه هم دهیبحث باهاش فا دمید

اي خدا میشه تو یه دشته خوب و دانشگاه دولتی قبول بشم؟: کنکوربدم تو دلم گفتم دیامسال سال آخره وبا

*********

:سه پیش می ریم خودم رو براتون معرفی میکنمخب همینطور که به سمت مدر. حاضر شدم و بعد از خوردن چندلقمه صبحانه راه افتادم سریع

سالی هست که شدیم سه نفره چون بابام سریه قضیه بیخود که من ازآخرم نفهمیدم مشکل  7نفره که البته  4ساله بچه اول یه خانواده  18ندا  من

ساله که ما ازنعمت پدر  7درست .کرد سال پیش ما رو ول کرد به امون خدا و رفت پی زندگی خودش و راهش رو از ماجدا7اصلی کجا بود،

!!!ساله که حسرت گفتن کلمه بابا تو دلمون مونده اما چه فایده7ساله که پدر برامون معنی نداره،7محرومیم،

:داشتم میگفتم بیخیال

.دهپیش دانشگاهی هستم و به قول معروف سال سرنوشت سازم از همین الان که دارم باهاتون صحبت می کنم شروع ش امسال

!!دختر شوخ و خجالتی و کمی شــــــر یه

در کل میتونم بگم نه خیلی خوشگلم مثه پــري ونه .سفیده و ضورتم کشیده و چشماي قهوه اي سوخته و موهایی خرمایی لخت تا کمرم پوستم

)!شــرك(خیلی زشتم مثه فیــونا

.ادم کاملا معمولی یه

*******

هنوز چند قدمی برنداشته بودم که ازدور حمیده .سال از بهترین سال هاي عمرم رو اونجا گذرونده بودم3رسیدم مدرسه، مدرسه اي که  بالاخره

.رو دیدم،دستاشو از هم بازکرده بود و داشت با سرعت به طرفم می دوید
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!همینو فقط کم داشتم تا روزم کامل بشه!یا خدا -

دفعه حمیده مثله گلوریا تو ماداگاسکار هم چین پرید روم که بازمین یکی شدم و که داشتم از خدا امدادهاي غیبی طلب می کردم یک همینطور

!استخونام خورد شد

)بابا دلتنگی هم حدي داره.(بغلم میکرد و میگفت دلم برات تنگ شده هی

:هرکول ایشون داشتم له له میزدم چشمامو بستم و بلند گفتم... که زیرهیکل ماشاا منم

بعد بچه دار ......بعد ازدواج کنم....بعد برم سرکار...میخوام برم دانشگاه....هنوز آرزو دارم.....من نمی خوام بمیرم.....کشخدایا منو اینجوري ن -

....ازدواج کنن..... برن دانشگاه..بچه هام بزرگ شن.....شم

:صداي سمیرا رو شنیدم که گفت ناگهان

!شجرنامه زندگی آیندشو میگه یکی جلو اونو بگیره و گرنه تا صبح!بسه دیگه بابا -

زود خودمو جمع و جور کردم و .از چشمامو باز کردم دیدم همه بچه ها دورم ایستادن و با چشماي گشاد شده شون دارن نگام می کنن یکی

:گفتم

چیه آدم ندیدید؟ -

:سمیرا

!به دیوونگی تو نه  -

.از روي زمین بلند شمزهرا اومد کمکم کرد .این حرف سمیرا بچه ها زدن زیر خنده با

سمت بچه ها طفلکی ها فکر کردن میخوام بزنمشون چون نصفه شون فرار کردم ولی وقتی دیدن من دارم با بچه ها سلام و احوال پرسی  رفتم

.میکنم برگشتن

م بودیم و به خاطر همین اسم نفریم که از اول دبیرستان با ه 8ما . (اومدن ) friends 8(اومدن f8با سمیرا صحبت میکردم که بروبچ  داشتم

)من و سمیرا انسانی میخونیم بقیه تجربی.ولی دو ساله کمترهمدیگه رو می بینیم چون رشته هامون با هم فرق داره f8گروهمون شد 

.رفتم سمتشون. دلم واسشون تنگ شده بود که سمیرارو ول کردم  اینقدر

:سمیرا جفت پا پرید تو حرفم و گفت.ستان نمیشهواقعا هیچی دوستی هاي دبیر.تک در آغوششون گرفتم تک

.بله دیگه نو که اومد به بازار کهنه میشه دل آزار -

:رویا

چیه حسودیت میشه؟ -

من عمرا؟ یک -

:مهتا

!تو گفتی و ما باور کردیم -

:بهاره
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)اصطلاحی رایج بین ما! (سوز به دلت چــغــک -

چه خبراز تابستون؟حالا .خیله خب بابا اصلا آره حسودیم شد -

تا اینو گفت ما پریدیم سرش که چرا .خبرجدید این بود که رها نامزد کرده بود.تعطیلات حرف زدیم و خبر ها رو به همدیگه دادیم درباره

زودترنگفتی؟

.خلاصه قرار شد یه شیرینی تپل ازش بگیریم.گفت شرایط نذاشته اونم

**********

.میبه سمت کلاس ها رفت....... ومعاونان  ریسال توسط مداول  یشگیمراسم هم ياز اجرا بعد

.شروع کرد رایاول سم.کردند یم فیبچه ها ازخاطرات تابستان تعر نیبخاطر هم مینداشت ریاول دب زنگ

شهرتش شده  نزده که باعث ییها لیبیو س يبه قول معروف پاچه بز يسبزه با ابرو ها یدختر تپل و کم هی(بگم  اتشیکم از خصوص کی دیبذار

)ریبود ، زود جوش و به شدت جوگ

!دیبار یخونه م واریبود که از در ود ینیریتابستون گل و ش -

چـــــــرا؟؟؟ -

.تا خواستگار داشتم 3هرهفته  يباورتون نشه تو دیشا -

.فک هامون باز مونده بود همه

!!اریبدو خاك انداز ب یحقـــــــ -

؟؟يخوایم یچ يبرا -

.جمع کنم نیزم يرو از رو نایک اف خوامیم -

.خنده ریز میباز زد يخودمون با دهان ها دنیواز د مینگاه کرد گریو به همد میبرگشت همه

!نبود ینا معلوم زیحدس زد چ شدیاز ظاهرت م -

منظــور؟ -

!يپارسال فرق کرد يرایآخه با اون سم -

؟یچه فرق! وا  -

!یزکـــ یخته چون به هرکول گفتها بهت سا ینیریفقط ش ستین یمهم زیچ -

)حساس کلمونیمادخترا هم که رو ه( بالا گرفت  يو لاغر یبحث سر چاق حهیحرف مل نیا با

.متناسب باشه تا خواستگار رغبت کنه بهش نگاه کنه کلشیه دیآدم با: زهرا

.خوادیم میکه هست نجوریمارو بخواد هم یهرک: دهیحم

:گهیعر مشا یول. یجون دهیحم ولیا: عاطفه

»دیآ یم یکس ریشوهرخوب مگر گ دیآ یم ینفس حایدل که مس يمژده ا «
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.میبنداز یترش دیبخوان نگاه کنن که هممون با یپیاگه فقط به خوشگلس و خوش ت: دهیحم

د؟یمگه شما ها مونده شوهر.زشته  گهیبچه ها بسه د: من

پ ن پ: حهیمل

.خوبشو برات سراغ دارم کدونهیجون تو غصه نخور من خودم  حهیمل: زهرا

:رو بهش دادن ذوق کرد و گفت ایحرف انگار دن نیکه با ا حهیمل

یگفتیخب م خب

هم که هست از  گهید زیچ هی.ستیمهم ن ادیاس که اونم ز افهیکه نداره ق يزیداره فقط تنها چ ی، پولدار،همه چ پیخوش ت! اسمش طالبه: زهرا

.مونهینباش افغانستان کشور دوست و همساتو نگران  یزنه ول یتو ذوق م تینظر مل

.شهیتو اونو نگهدار واسه خودت لازمت م: حهیمل

:وسط و گفت دیکه تا اون موقع ساکت بودپر هیمرض

باتو چقــدر قشــنگه یزندگ

:میگفت همه

!مــن خوب

.و در را محکم بست رونیشده بود رفت ب ياز دست ما کفر گهیکه د حهیمل

!!آها شوهــــــــــر م؟یکجا بود.گرده یبرم گهید قهیدق د،دویولش کن: زهرا

********

.ها سیسمت سرو میرفت رایآخر با سم زنگ

ه؟یهمون پارسال ستونیامسالم سرو -

آره -

.رو تحمل کنم یکی دیخوش به حالت منه بدبخت که هرسال با -

اونا تو رو؟ ای یکن یتو اونا رو تحمل م! توروخـــدا  -

ندا خانوم؟ میداشت -

.تلخه گنیهم م شهیهم.زمیحرف حقه عز -

:و گفتم دمیرس یعیخانوم سم سمیسرو به

نه؟ گهیخودتون بندم د شیر خیامسالم ب.سلام عرض شد مادمازل -

:آورد و گفت رونیکه جلو نشسته بود سرشو ازپنجره ب آتنا

.کرد شهینم تیکار یمزاحم هست شهیتو هم -

شدم  نیماش سوار
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!لبتط یکی -

کرد و  یکه منو درك م یتنها کس.میبا هم جور بود یلیکلا خ.سیتو سرو یحت میبا هم بود ییمن بود که از راهنما یمیاز دوستان صم یکی آتنا

.آتنا بود کردیها و مشکلات بهم کمک م یتوسخت

.میکرد يزیبرنامه ر میانجام بد میخواستیکه م یخلاف يکارها يو برا میچرت و پرت گفت یکل نیماش تو

....و mp4و  mp3و  یو فلش گرفته تا گوش يد یاز س ییکارها

*******

سلام مدرسه خوب بود؟:مامان

شهیسلام مثه هم -

.مدرسه تو واسه تعهد امیب یندا من حوصله ندارم امسالم ه نید؟ببیکه نکرد یطونیش -

.میاز سال بگذره در خدمتتون هست کمیاونم به موقعش بذار  -

!از دست شماها امان -

.دمیرا گذاشتم تو گوشم و رو تخت دراز کش يخوردم و هندزفر ناهار

.فرو رفتم ینیرینگذشته بود که به خواب ش يا قهیچند دق هنوز

دوم فصل

»آشنا دارید «

 رایکردم که سم یم ریس يا گهیتو کلاس نشسته بودم و در عالم د.افتاده بودند يروال عاد يگذشت و درس ها رو یهفته ازشروع مدارس م کی

:وارد کلاس شد و گفت

تو غرق شده؟ يها یمرده که کشت اسیمگه ال - -

:به تته پته افتاد.کنه سیبود خودشو خ کیبرگشتم نگاهش کردم که ازترس نزد هوی

.نداشتم يور.ظ...زه من.. یچ - -

؟يدیفهم.یزنیحرف ها م نیآخرت باشه از ا يدفعه  - -

؟یچرا تو خودت یبگ شهیوبه؟حالا مبگم غلط کردم خ- -

!شنبه است 5امروز- -

.ستین يتازه ا زیچ نکهیا. خب- -

!که يدرآورد يباز خنگ باز- -

است؟ داریاومد امشب شب د ادمی!آهان- -

متاسفانه آره- -

.ینیعشقت رو بب يخوایم یخوشحال باش دیتو که با- -
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 یول ادیشنبه ب5گذرونم تا  یمنه،کل هفته رو م یزندگ يروزها نیاز بهتر یکیشنبه ها 5.مهم خوش حال یلیحالم خ را؟خوشیسم هیچ یدونیم- -

 رنظریهام همش دنبالشه و تمام کارهاش رو ز ست،چشمیکنه،کارهام دست خودم ن یفروکش م میانگار تمام خوش حال نمشیب یتا م

 یضربان قلبمو م يصدا زنمیکه باهاش حرف م ییوقتا.رونیبزنه بام  نهیکنم الانه که از تو س یکه فکر م يجور زنهیتند م ره،قلبمیگیم

 یعنیرفتارش  نیکه ا کنمیم لیواسه خودم تحل نمیشیوقت تموم نشه،همش م چیکنم صحبت هامون طول بکشه و ه یشنوم،تودلم خدا خدا م

! کار رو کرد که بگه اونم منو دوست داره نیه؟ارو بهم بگ يزیچ خواستیحرکتش م نیباا ؟یچ

!عذاب نجات بده نیصدباربهت گفتم برو بهش بگو خودت رو ازا!! گهیعشقه د يهمش نشانه  نایخب خره ا- -

.قدم بشه شیاول اون پ خوادیدلم م.طرف مقابلم بهم ابراز علاقه کنه گهید يها یلیدوست دارم مثله خ شه؟منمیم یتونم پس غرورم چ ینم- -

»گردم یشبنم نم یولی به ذلت و خواري پ یآب یزب رمیم یمن آن گلبرگ مغرورم که م «

اون دوستت داره؟ یتو مطمئن - -

نه - -

!! نه یگیم يا وونهید گمیم- -

. کن دایپ گهید یکیبرو  یکل کل کن يخوایحوصله بحث کردن ندارم م ریسم- -

 کی یحت ایدخترخاله  کیبه عنوان  شیزندگ نه به عنوان عشق ینه دوست که داره ول.تو رو دوست نداشته باشه اسیاصلا ال دیشا نیبب-

.یفراموشش کن ،بهترهيبخور یراه ضربه سخت نیا يتو دیشا گمیمن دارم بهت م.يموضوع کرد نیرایخودت رو درگ یلیخواهر،تو خ

گرفته و  عشق تو وجود من شکل نیساله که ا 6.خودمو شناختم دوستش داشتم یاز وقت ست،منین یسال زمان کم6ست،ین یشدن شهینم-  -

. کنم یفراموشش نم رمیاگه بم یباشه چون من حت یبگو که شدن یراه حل کیپس . کنه یم شهیدلم ر يتو شتریهرسال هم ب

راه حلم رو اول گفتم - -

 ؟یچ- -

نه و  گهیم ای میخور یم ینیریش هیو ماهم  شهیتموم م یو خوش ریبه خ یآره و همه چ گهیم ایآقا .یصاف و پوست کنده بهش بگ يبر نکهیا- -

! و مارو به سلامت ریتورو به خ

! یتو که فقط فکرشکمت يریبم- -

. احساس ينه از رو يریبگ میکن عاقلانه تصم یسع گمیندا بازم دارم بهت م- -

: تو کلاس و گفت دیفاطمه پر همونجا

!اومد یموج دینیبچه ها بش -

 یمن چ(زمونیرعزیبعد از چند لحظه قامت دب.سرجاهاشون و منظم و مرتب نشستن دنیپر عیکردن سر یها هم که ازترس داشتن سکته م بچه

واقعا به خرس  يبا اون مانتو و شلوار قهوه ا(شد انیخرس مانندشون در چهارچوب در نما کلیبله ه!) کوتوله.مگه اون قامتم داره گمیدارم م

).شباهت داشت

ما رو .شد نیزد و با کمرپخش زم یچرخ تو منظومه شمس هیلنگش رفت هوا و  هی هویرفت که  یم زشیاستوار داشت به سمت م ییقدم ها با
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!کمک میم،بریکن هیم،گریبخند میدونست ینم یگیم

 اطیزدن ح دید يبه هوا رونیسرش رو ازپنجره کرده بود ب رایسم.رفت یم سهیاز خنده داشت ر زیرمیکه با اون عظمتش رفته بود ز دهیحم

شد بره  ینم دایپ یکس چیمعرکه ه نیحالا وسط ا.معلوم نشه دنشیم که کتاب رو جلوصورتش باز کرده بود تا خندزهرا ه.دیخند یداشت م

.بلند شه نیزم يرو ازکمک اون بنده خدا 

نگاه  البته ناگفته نماند که دو تا.(نشست زشیبلند شد و لنگان لنگان رفت پشت م ادیجون کندن خودش با همت و تلاش ز یبعد ازکل بالاخره

)کنمیهمتون رو مردود م یعنیناجور بهمون انداخت که 

***

.هیقاسم شیاصل لیلقب رو بهش دادن وگرنه فام نیبچه ها ا.بودنش براتون بگم یموج هیقض دیبگذار

رفت و ماهم به  اون. امیتا ب دیگردم سروصدا نکن یتا دفتر و برم رمیکه گفت من م میکرد یمطالعه م شیدرس رو پ میتو کلاس داشت پارسال

:گفت تیکلاس و باعصبان ياومد تو کدفعهی.کس هم از جاش تکون نخورد چیضمنا ه میدیدرس خوندنمون رس

د؟یدو یتو راهرو داشت م تونیکی د؟چرایمگه من نگفتم سروصدانکن - -

.بهش میبا تعجب زل زده بود همه

ستم؟یمگه باشما ن- -

:زودتراز همه به خودم اومدم و گفتم من

.دیکن یاشتباه م میخوندیدرس رو م میهمه داشت. ومدین رونیاز کلاس ب یچکیخانم ه- -

دمیخودم د ؟منیچ یعنی- -

.تو سالن جفتک بزنن انیب ستنین وونهیما که د يضمنا بچه ها.میما ازکلاس خارج نشد یول- -

موقع .درس داد زنگ خورد نکهیآخرساعت هم بعد ازا.کرد یرو نم یهم خنده اش گرفته بود ول یخود قاسم.خنده ریحرف من بچه ها زدن ز با

.و رفت» بود رونیب یکیمن مطمئنم  یول« :رفتنش دوباره گفت رونیب

: گفت میدیاومد سرکلاس ازش پرس ریروز د کی ادمهی.گشت یموضوع سوژه مدرسه شده بود و دهن به دهن م نیروز ا تمام

.دیتو حموم بودم آبگرمکن ترک- -

آبگرمکن بترکه با  دیتو حمام باش دیشما تصور کن.(که از شدت خنده وسط کلاس پخش شده بود هیمرض.میدیچقدر ما خند دیدون ینم آخ

!)شهیم یروش چ دیآبگرمکن بپر دنیترک يپاتون باشه و با صدا ریصابونم ز هیاگه  یسروصورت کف

********

:صدا خوندن هیه بچه ها جلومو گرفتن و رفتم ک یها م سیمدرسه داشتم به سمت سرو یلیاز تعط بعد

است شب مراد است امشب  یچه شب امشب

)ندارن ایذره عفت و ح هیخاك برسرشون کنن (درحجله خواب است امشب  نیو بب دوماد



کاربر  انجمن نودهشتیا   norbert |دروغ دوست داشتنی                             کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m 11

خوش بگذره عشقم: رایسم

.کرد سرشو بکوبون به طاق تتیاگه اذ.کن یبهش کم محل: زهرا

 ارشیشد  فکربلبل همه آن است که گل« : عاطفه

»که چون عشوه کند درکارش  شهیدراند گل

يبا يتا شنبه با.ممنونم رگذارتونیتاث شنهاداتیخب بابا از پ لهیخ: من

**************

که توش  دیشال سف هیهم کردم و  میملا شیآرا هی یمشک نیبا شوار ج دمیدوش گرفتم و کت قرمز خوشگلم رو پوش هیاول ازهمه رفتم  شب

.دیپسرکش شده بودم شد.داشت رو هم سرم کردم يرمز محوق يطرح ها

 یکردم و رفتم کمک مامان یبا همه روبوس.رسولم اومده بودن ییو دا) و الهه یانس(تا از خاله هام  2فقط .خونه مامان جونم میدیرس 8سرساعت

.کردیکه داشت سالاد درست م

یسلام مامان - -

ماهت يسلام به رو- -

ن؟یخوایکمک نم- -

و پرسش؟ یکین- -

)ییزن دا(سالاد رو ازش گرفتم و دو تا جاقو برداشتم رفتم سمت مهلا جون  مخلفات

!کار  ستیکن مگو چ یکار م ره،برویبد بد م يفکرش به جاها کاریآدم ب گنیم- -

کار؟ ستیحالا چ- -

سالاد ناقابل کی- -

.سس یبا کل میدرست کرد يرازیسالاد ش.میسالاد رو تموم کرد گهیکمک همد با

به پا بود  ییدلم غوغا يکردم تو یو باهاش احوال پرس رونیب دمیدو عیسر.دمیخاله زهره رو شن يکردم که صدا یدست هامو خشک م داشتم

.تو ادیب اسیچشمم به در بود تا ال

.نبود يزنش مژگان،شوهرخاله ام همه اومدن اما از آقا خبر س،ی، ادر سارا

؟کو اسیپس ال: یانس خاله

:تو خونه و گفت دیپر اسیجواب بودم که ال دنیرو بهم دادن منتظرشن ایحرف خاله انگار دن نیبا ا واي

گشت؟ یدنبال من م یجام ک نیمن هم- -

:لبخند پسرکش رفتم استقبالش هیبا.کردیب من نگاه م زدیحرف رو م نیکه داشت ا یمدت تمام

سلام آقاهه- -

سلام شما؟- -
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د؟یاری یبجا نم مارو گهیحالا د- -

شناسم یمن آقاهه باشم شما رو نم یتاوقت- -

ادیهم بهت م یلیخ یخوب نیکلمه به ا- -

.ندارم بهیبه صحبت با غر ازیدارم ن یخوب نیبه ا لیفام- -

ها زنمتیم امیم اسیال- -

روزگار بروفق مراده؟ ؟یسلام ندا خانوم خوب يزیچ هیشد  نیآهان ا- -

؟ياریم نوقت از زبون ک هی- -

ه؟یو باکمالات زود بگو شام امشب چ یخانوم نقدریتو که ا گیگفتم ته د یراست.سوخت گتیته د گهیم گیبه د گید- -

؟یمنو خرکن یگفت نارویالان ا- -

دورازجون خر- -

کنمیاصلا منو بگو دارم باتو صحبت م- -

.پشت سرم اومد اسیال مدیکه د)خاله الهه يپسرها(ریو ام یرو کج کردم و رفتم سمت عل راهم

؟يریگ یکردم چرا به دل م یبابا شوخ- -

جوابشو ندادم-

دینداشتم ببخش يندا به خدا قصد بد- -

.کردیهم م یاومد منت کش یم خوشم

تکرار نشه گهید یبخشم ول یدفعه رو م نیا - -

داره؟ گید ه؟تهیباشه حالا غذا چ- -

!گرفت شهیشکم شما مردها رو نم يبابا جلو يا- -

ایب شهینم گهیم یک- -

:و گفتم دمیخند.گرفتش که انگار مجرم گرفته يشکمش و جور يدستش رو گذاشت رو دوتا

؟یش یتوآدم نم- -

:انگشتش سرش رو خاروند و گفت با

فکرنکنم- -

ست؟ین يا گهیامر د. ینیزم بیهم س گشیته د هیشام ماکارون.ازدست تو- -

؟يرو خوب انجام بد تتیباشه مامور ادتیآخ جون  - -

و اگه انجام ندم؟- -

!یبا من طرف - -
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ادیبروکنار بذار باد ب- -

:رد شدم و وارد آّشپزخانه شدم که صدام زد ازکنارش

ندا یراست- -

بله- -

قشنگه یلیرنگ کتت خ- -

.به خودم اومدم زدیصدام م ییرایمامان که واسه پذ يباصدا.شد بیگفت و غ نویا

. بود دهیزد پوش یم یبه زرشک یبلند قرمز که کم نیبلوز آست هیبا  یمشک نیشلوار ج هی.دقت کردم اسیال يتازه به لباس ها ییرایتو پذ رفتم

.شده بود يگریچه ج يوا.هم داده بود رو بلوزش قشویبود  دهیپوش یگل به بایتقر راهنیپ هی رشیز نیبود واسه هم یهفت قهی

.د آخه رنگ لباسش با من ست بودکه چرا اون حرف رو ز دمیفهم تازه

) خواهرش(نشم مشغول صحبت با سارا  عیضا نکهیواسه ا عیمنم سر.کرد رمیسرش را آورد بالا و غافلگ هویزدنش بودم که  دید يحال و هوا تو

.زدنش گرفت دیشده بود چون مچمو موقع د ریفکر کنم د یشدم ول

سوم فصل

»راز نگاه  «

:م وداشتیم درباره ي درس ومدرسه صحبت می کردیم که سارا اومد و گفتعلی و امیرنشسته بود کنار

بچه ها میاین پاستور؟-

بـــــــله: همه

من و علی باهم و سارا و امیر باهم.شروع شد و یارکشی کردیم بازي

نبخوام کمی بیشتر با بچه ها آشناتون کنم باید بگم علی دوم دبیرستان و سارا و امیر اول دبیرستا اگه

!!یا باید با کوچکترها می گشتم یا با بزرگترها.تمام نوه هاي مامان جونم فقط من بودم که هم سن و سال نداشتم توي

.علی هم یه چشمک به من زدو کارهاي خبیثانه اش رو شروع کرد.دور اول بازي رو اونا بردند2

شت و آخراي بازي می انداخت وسط و بازي به نفع ما تموم می رو جوري که بقیه نفهمن زیر پاش میگذا) شاه و تک( هاي بزرگ مثل ورق

.اینقدر این حرکت رو انجام دادیم تا درنهایت مابردیم.شد

:یه دور دیگه هم بازي کنیم که صداي خاله رو شنیدیم میخواستیم

.بیاین سفره بندازید-

!علی با تو بود پاشو:امیر

سارا صدات زدن برو زشته: علی

.از همه بزرگتري باید این کارهارو انجام بدي بدو که دیرشد ندا تو که:سارا

.چقدرشماها پرو اید پاشید خودتون رو جمع کنید:من
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خودم ایستاده بودم و داشتم نگاشون می کردم که یکدفعه یه چیزي خورد تو سرم .همشونو گرفتم و مجبورشون کردم برن آشپزخونه گوش

.دستم ایستادنبرگشتم دیدم آقا الیاس با سفره کنار 

احمق دیوونه این طرز اعلام وجوده؟-

.دیدم بدجوري تو فکري گفتم از اون حال و هوا درت بیارم-

خب چیکار داشتی؟-

:رو به طرفم گرفت و گفت سفره

دستت رو می بوسه-

!پس هیکل گنده کردي واسه چی؟خودت بنداز-

عقل کل اگه تنهایی می تونستم که می انداختم-

ي کوه بکنی که تنهایی نمی تونی؟مگه میخوا-

.خانوم پرفسور یه سرش رو شما می گیرید و یه سرش رو من باهم پهنش می کنیم-

.چقدر خنگم خب طفلک راست می گفت دیگه تنهایی که نمی تونست سفره به اون عظمت رو براي قوم تاتار بندازه من

بده ببینم-

.وسایل غذا رو خیلی با سلیقه چیدیم و منتظر غذا شدیم.سر سفره رو ازش گرفتم و باهم پهنش کردیم یه

.براي همین زودتر از اون خودمو به آشپزخونه رسوندم.الیاس پاشد که بره توآشپزخونه می دونستم میخواد چیکار کنه دیدم

ندا برو کنار-

شرمنده ورود آقایان ته دیگ خور ممنوع-

یعنی چی؟مگه ما باهم قرارنذاشتیم؟-

ي یادم نمیادمن که چیز-

خواهش می کنم-

اصلا راه نداره-

موقع کشیدن ته دیگ شد که دیدم با یک بشقاب پشت اُپن ایستاده بود و داشت معصومانه مثله گربه شرك نگاه می .اصرار نکرد و رفت دیگه

)به جون خودم من اونقدر ها هم سنگدل نیستم(دلم براش سوخت.کرد

واسه اینکه کسی .این تکنیک همیشگیمون بود.د تا تکه ته دیگ گذاشتم بعد هم روش ماکارونی کشیدمبشقاب رو ازش گرفتم و اول چن رفتم

نفهمه ته دیگ هارو زیر غذا پنهان می کردیم بعد وسط هاي صرف غذا که کسی حواسش نبود یکی یکی می خوردیم به همین راحتی به همین 

!!خوش مزه گی

بیا بگیر نوش جان-

دستت درد نکنه-
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اهش حالا بروخو-

ندا-

ها؟-

ها نه بله-

خب همون که تو میگی-

یه چیزي بگم؟-

بگو-

نه ولش کن پررو میشی-

.حالت خوب نیست ها خودت رو به روانپزشک نشون بده -

:می رفتم بشینم سرسفره که اومد کنارم و تو گوشم گفت داشتم

میخواستم بگم خیلی گلی-

********************

:ودیم که یکدفعه ادریس گفتهاي شام ب وسط

کی سالاد درست کرده؟-

ندا و مهلا جون: مامانی

!!پس بگو ندا درست کرده که توش مویه: ادریس

چــــــــی؟ مـــــــــو؟؟؟:من

آره مو بیا ببین: ادریس

.سالاد رو ازش گرفتم و نگاه کردم راست می گفت توش مو بود ظرف

ا بلنده این کوتاههاین موي ندا نیست موهاي ند: مامان

!!راست میگه موي ندا نیست: الیاس

.حرفش خیلی تعجب کردم از

می بخشید جنابعالی مگه موهاي منو دیدید که اظهارنظرمی کنید؟-

حالا بیا و خوبی کن داشتم ازت دفاع می کردم-

.ممنون خودم بلدم دفاع کنم نیاز به وکیل ندارم-

فتم شماها چرا کشش می دید؟بسه دیگه حالا من یه چیزي گ: ادریس

آخه اون اول شروع کرد: من

.همین که گفتم تمام: ادریس
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.بعد از شستن ظرف ها هم همه قصد رفتن کردیم.تا آخر شام هیچ حرفی نزدیم دیگه

.ندا برو لباس بپوش داریم می ریم: مامان

.حاضر شدم و چادرم رو برداشتم اومدم جلو آینه تا سرم کنم سریع

برو ازجلو آینه کنارالیاس -

.یه چادره دیگه همونجوري سرت کن.کاردارم  -

نمیشه برو کنار-

نمی خوام-

به درك-

.نمی دونم الیاس چش شده بود نه به اولش نه به آخرش.تو اتاق بغلی و چادرم رو درست کردم رفتم

ولی اون . یدم فقط گفتم خداحافظ چون از دستش دلخور بودمبه الیاس که رس.با همه خداحافظی کردم.ي خانواده ها باهم رفتیم توي کوچه همه

نمی دونم چی تو .سرش رو بالا گرفت و زل زد به چشمام نگاهش تا عمق قلبم نفوذ کرد سریع جهت نگاهم رو عوض کردم و سوار ماشین شدم

.هرچی بود به حال اون شبش مربوط می شد لینگاهش بود و

*****

.رفتم تو اتاقم دنبال یه چیزي می گشتم که آرومم کنه.فکر رفتار هاي عجیب الیاس بودموقتی رسیدم خونه همش تو  تا

!کمدم رو بهم ریختم تا پیداش کردم آره خودشه دفـتر خاطـــراتم تمام

تاریخ زده بودم.صفحه اي رو باز کردم ناخودآگاه

بهمن ماه 13

"بله برون ادریس"

************

چهارم فصل

»بله برون  «

.چقدر زمان زود میگذرد.یک هفته پیش بود که ادریس با مژگان عقد کردندوامشب هم بله برون دارند تقریبا

******

پایین پریدم و سریع خودمو به آشپزخونه رسوندم ازتخت

مامان چرا زودتر منو بیدار نکردید کلی واسه امشب برنامه دارم-

.الانم دیرنشده صبحانه ات رو بخور بعد به کارات برس.کنم دیشب تا دیروقت بیدار بودي دلم نیومد بیدارت-

.بعد از یک شست و شوي اساسی بالاخره رضایت دادم و بیرون اومدم.سه لقمه صبحانه خوردم و خودمو انداختم توي حمام  دو
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.ظرمو جلب کردیک لباس ماکسی مشکی که روش سنگ دوزي شده بود ن.کمد رو باز کردم و نگاهی به لباس هام انداختم در

مامان بیا ببین این خوبه امشب بپوشمش-

.برق رضایت رو توي چشماش خوندم.رو بالا گرفتم تا مامان بتونه ببینه لباس

آره عالیه-

.پس بی زحمت برام اتو کن بعضی جاهاش چروکه-

باشه-

راستی مامان از زیبا خانوم وقت آرایشگاه گرفتی؟-

.باید اونجا باشی 12آره ساعت -

.سریع تو اتاقم رفتم و مشغول جمع کردن وسایل مورد نیازم شدم.بود 11به ساعت انداختم  نگاهی

نقره اي -مهمونی تو خونه برگزار می شد یک جفت صندل مشکی که روش گل هاي ریز نقره اي داشت رو برداشتم ویک روسري مشکی چون

خب مثله اینکه همه .یی رو هم که تازه گرفته بودم از توي کمد بیرون کشیدممانتو.مخلوط هم برداشتم و گذاشتم روي لباسم تا شب بپوشمش

.چیزآماده است

.خوش بختانه با خونه فاصله چندانی نداشت.تا بروم آرایشگاه حاضرشدم

رسیدم خود زیبا خانوم در رو برام باز کرد وقتی

سلام ندا جان خوبی؟-

.سلام زیبا خانوم ممنون خوبم-

مامان خوبن؟-

لام رسوندندس-

سلامت باشن بیا بشن تا من آماده بشم-

یک ساعت تمام داشت روي چشم هام کار می کرد و نمی گذاشت خودمو تو .صندلی مورد نظر نشستم و خودم رو سپردم دست زیبا خانوم روي

سفارش کردم که نمی خوام آرایشم زیاد  البته من کلی بهش.بعد از چشمام نوبت رسید به صورتم و بعد از اون موهام رو درست کرد.آینه ببینم

.رو بیشتر می پسندم گیباشه چون ساد

خب حالا می تونی خودت رو ببینی-

.شدم و سمت آینه رفتم بلند

خداي من این منم؟-

خود خودتی شک نکن -

.رشت تر به نظر می رسیدمخصوصا چشمام که از همیشه د.اینکه آرایشم زیاد نبود ولی با همون یه ذره هم کلی فرق کرده بودم با

!!ندا جون امشب مراقب باش به کسی نگاه نکنی-
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چرا زیبا جون؟-

.آخه با این چشم ها به هرکی نگاه کنی جوون مرگ میشه-

!اتفاقا میخوام یکی رو بکشم-

پس خدا به خیر بگذرونه-

.زیبا جون خداحافظی کردم و سریع خودمو به خونه رسوندم از

ندا ببینمت-

.و چادر رو از سرم در آوردم برگشتم

.واي محشر شدي دست زیبا خانوم درد نکنه-

من محشر بودم-

.بدو حاضر شو خاله ات تا نیم ساعت دیگه میان دنبالمون.پرو نشو دیگه-

ختم و به نقشه شیطانی که یه نگاه به خودم تو آینه اندا.جلوي لباس تا روي زانو باز بود ولی ازپشت بلند می شد.اتاق رفتم و لباس رو پوشیدم تو

.کشیده بودم فکر کردم

!!آقا الیاس ببینم امشب چیکار میکنی-

*********

جوري پوشیه .نمیخواد پوشیه بزنی به حرفش نکردم: هرچی مامان گفت.و روسري پوشیدم وطبق نقشه خودم پوشیه رو زدم به صورتم زدم مانتو

.به خودم تو آینه زدم و بیرون رفتمیه لبخند .رو زدم که فقط چشم هام معلوم می شد

ما جزو اولین نفراتی بودیم که به محل مقرر .قرا قبلب باید نزدیک کوچه عروس خانوم صبر می کردیم تا بقیه برسند وبا هم حرکت کنیم طبق

.زیاد دید داشته باشه الیاس هم بود ولی چون پشت فرمون بود نمی تونست.بالاخره بعد از یک ربع همه جمع شدن وحرکت کردیم.رسیدیم

من چون پشت دامنم بلند بود باید اون رو جمع می کردم و نمی تونستم چیزي رو .درب ایستادیم و هرکی یک وسیله رو دستش گرفت  جلوي

:میخواستم وارد خونه بشم که الیاس صدا زد. بگیرم

ندا-

بــله-

بیا این کیک رو بگیر ببر-

.این بهترین موقعیت بود واسه اجراي نقشه ام.م کم بیارم و رفتماینکه سختم بود ولی نمی خواست با

:که از توي ماشین کیک رو بیرون می آورد گفت همونطور

این چیه زدي به صورتت؟-

اسمش پوشیه است-

منم میدونم اسمش چیه میگم واسه چی زدي؟-
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!!واسه جلوگیري از فاجعه-

فاجعه چی؟-

غش کردن خاطرخواه ها-

!!اد به تو نگاه کنه؟اوهو کی می-

سرشو اورد بالا تا یه چیزي بهم بگه ولی با دیدن من تو همون .منم نامردي نکردم و زل زدم تو چشماش.سمتم برگشت تا کیک رو بده دستم به

.حالت موند هر دو داشتیم خیره خیره بهم نگاه می کردیم که با صداي شوهرخالم به خودمون اومدیم

!!اون کیک افتاد-

:نگاهم و ازش گرفتم و در حین رفتن به داخل خونه گفتم سریع

.من نمی تونم کیک رو بیارم خودت بیار-

:شنیدم که بهش گفت.همونجور ایستاده بود به رفتن من نگاه می کرد که شوهر خاله ام رفت کمکش و کیک رو ازش گرفت الیاس

.امان از دست شما جوون ها-

***************

همین که مانتو و شالم رو برداشتم همه برگشتن بهم .یل هاي مژگان داخل یکی از اتاق ها رفتیم و لباس هامون رو عوض کردیمراهنمایی فام با

.فهمیدم نگاه هاشون از روي تحسینه.نگاه کردن

.زهرا واسه دخترت اسپند دود کن چشم نخوره امشب: مامانی

البته بهتر بود سرجاهاشون می نشستن یا (عروس رفتن وسط و شروع کردن به قـر دادن اول خانواده.ما به سالن صداي موزیک بلند شد باورود

)حداقل یه کلاس رقص می فتن

ندا بریم روشون رو کم کنیم؟: انسی خاله

پایه ام بزن بریم-

ود تضاد جالبی رو ایجاد هر دو مخالف همدیگه می رقصیدیم و چون دامن هاي هردومون پشت بلند ب.شروع صداي آرمین نصرتی رفتیم وسط با

در پایان .تا پایان آهنگ با انرژي رقصیدیم.منم استاد رقص ایرانی چنان قري می دادم که نه تنها بقیه بلکه خودم هم کف کرده بودم.کرده بود

.رکت کنهخردادیان ش Danceاین باید بره تو برنامه : شنیدم یکی از فامیل هاي عروس گفت.بقیه رفتم سر جام نشستم ستهم باد

ادریس هم داشت از خجالت می مرد چون هی با دستمال عرق هاي پیشانی اش رو پاك .ورود پسر خاله ي عزیزم همه دست زدن با

من اون همه .آخ خوش به حالشون شاد باشی بود که جمع کردند.(دوباره صداي موزیک بلند شد وعروس و داماد رو کشیدن وسط.میکرد

)هی روزگار.فقط دستاشونو بالا پایین میکردم میلیاردر شدن کهبعد اینا رقصیدم هیچی بهم ندادند 

من خوش حال شده بودم چون مطمئن بودم وقتی شوهرخاله ام بیاد حتما .کردن که پدر ها و پدربزرگ هاي عروس و داماد میخوان بیان اعلام

.الیاس که برادر بزرگتر داماد بود هم می اومد

***
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ولی من که کم نمیارم رفتم پیش مامانی.خیلی اعصابم بهم ریخت.الیاس نیومد اومدن تو ولی آقایون

.مامانی چرا الیاس رو نگفتید بیاد زشته که یکدونه برادر داماد نباشه-

.راست میگی الان میرم به خاله ات میگم-

)خودمونیم ها منم کرم داشتم(رفت و منم یه لبخند شیطانی زدم مامانی

منم از همون موقعی که ادریس اومده بود مانتو تنم بود ولی .ادر داماد میخواد بیاد بخاطر همین عروس چادرش رو سرش کردکردن که بر اعلام

.زیاد نمی تونستم از جام تکون بخورم چون جلوي پیراهنم کوتاه بود و پاهاي سفید و تیغ کشیده ام معلوم می شد

ش دست و جیغی بود که میزدن مخصوصا دخترعمه هاي بی حیاش که با چنان وضع ناجوري باورود.دقایق سپري شد و الیاس اومد تو بالاخره

تو اون لحظه داشتم آتیش .هنوز الیاس نفس تازه نکرده بود که دخترعمه اش کشیدش وسط و شروع کرد باهاش رقصیدن.بودن که بهتره نگم

.می گرفتم

!ندا تو هم برو برقص-

!رو می زنی؟ این تویی که داري این حرف!مامان-

آره دوست دارب برو برقص-

)با دست به دختر عمه هاش اشاره کردم(نه من نمی خوام خودمو مثل ایناکوچیک کنم-

جالبیش اینجا .چون پوشیه ام رو برداشته بودم کامل می تونست منو ببینه.یک دور چشم هاش رو گردوندتارسید به من و زوم کرد روم الیاس

!!نمی دونم چه تمرکزي داشت.ید و هم به من نگاه می کردبود که هم داشت می رقص

.الیاس هم بعد از تبریک گفتم به ادریس قصد رفتن کرد.بعد از دو سه بار رقصیدن دختر عمه هاش رضایت دادن و رفتن کنار سرانجام

.اي که داشت از کنارم رد میشد برگشت و به من نگاه کرد و سرش و تکون داد و رفت لحظه

.چرا همچین کاري کرد شاید میخواسته تشکر کنه که نرفتم وسط و جلف بازي در نیاوردم منفهمید

*********

درست کنار عروس و داماد .ولی من یه جاي نشستم که راحت بتونم غذا بخورم و نگاه کسی روم نباشه.رستوران مرد ها و زن ها قاطی بودند توي

)آخه جا بهتر از این نبود؟؟؟(

.وقتی از جلوي الیاس رد می شدم باز هم همون نگاه رو دیدم.غذا قصد رفتن کردیم از اتمام پس

.خداحافظی کردم و سوار ماشین شدم سریع

************

"یعنی اونم منو دوست داره؟"خود صبح خوابم نبرد و تمام فکر و ذهنم مشغول الیاس و حرکاتش بود  تا

*****

.فتر خاطراتم رو بستم و از خستگی زیاد مدهوش شدمد.صبح بود 3به ساعت انداختم  نگاهی

*********
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پنجم فصل

»مشـــــاعره«

.دبیرها سخت گیرترشده بودند و بچه ها سخت کوش تر.امتحانات ترم اول بود و فاصله زیادي با کنکور نداشتیم نزدیک

.ندا بیا این صفحه رو برام توضیح بده هیچی نمی فهمم:زهرا

همینطور که من توضیح می دادم یکی یکی بچه ها دورم جمع می شدن و گوش می .گرفتم و شروع به توضیح دادن کردمرو از دستش  کتاب

.توضیح رو تموم کردم.به آخراي صفحه رسیده بودم که دیدم کل بچه هاي کلاس دور میز من جمع شدن.کردن

یعنی هیچ کدومتون این صفحه رو بلد نبودید؟-

ممن که یاد نداشت:ملیحه

.آخه تو خیلی خوب توضیح میدي آدم همه چی تو ذهنش میمونه: سمیرا

آره راست میگه: همه

.کم همه پرا کنده شدند کم

.ماه نمی تونم ببینمش1میگم بچه ها اگه این هفته هم الیاس نیاد تا : من

.نگران نباش من دلم روشنه که میاد:سمیرا

.وقتی می گیره روشنش میکنهآره سمیرا همیشه تو دلش یه چراغ داره : زهرا

.برو گمشو دارم به بچه امیدواري میدم: سمیرا

آمیدواریتون بخوره تو سرتون:من

ندا ازش عکس نداري بیاري ببینیم؟:زهزا

نه ولی میخواین واستون مشخصات ظاهریش رو بگم؟-

آره:همه

،چشم و ابرو مشکی،صورت کمی کشیده،لب ها قلوه اي کامل بود خب قد بلند و چهارشونه،هیکل نه لاغر و نه چاق متناسبه،پوست سبزه روشن-

یا نه؟

بچمون خوش تیپه!بله: زهرا

خوش هیکل هم که هست: ملیحه

چیزي کم نداره:سمیرا

چشا درویش و دید زدن هم ممنوع-

بچه ها من از درس خوندن خسته شدم پایه اید یک کم انرژي بگیریم؟: مرضیه

ریمبـــــــــــــــله،بزن ب-

من و فاطمه هم رفتیم وسط کلاس.سمیرا رفت روي سکو ایستاد.رفت پشت میز نشست مرضیه
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.ضرب گرفتن مرضیه خوندن سمیرا و رقصیدن ما شروع شد با

واي دارم چی می بینم دوتا چشم رنگی می بینم اي

قشنگی می بینم ولی پیشش نمی شینم صورت

.سرت می زدیمبودیم واسه خودمون باید می رفتیم کن استادي

گن که خوبه وضع مالیشون مارکه از سرتا پاشیشون می

پیشش نمی شینم اما

دره بازي نیست تو کارشون ولی دو دره ماشین مامی شون دو

مسافرت عادیشون ولی پیشش نمیشینم دبی

قري می دادم و بدنم رو به صورت موجی حرکت می دادم که بچه ها دهن هاشون باز مونده بود چنان

مو داره لندب

خوش بو داره  بدن

تتلو داره  عشق

پیشش نمی شینم ولی

تیپ و خیلی خوبم  خوش

پارو بالا میره پولم از

بزنه گولم میخواد

پیشش نمی شینم ولی

واي دارم چی می بینم اي

چشم رنگی می بینم دوتا

قشنگی می بینم صورت

پیشش نمی شینم ولی

.میادبچه ها جمع کنید معتمد داره : زهرا

.درباز شد و معتمد اومد تو.رفتیم سر جاهامون نشستیم و کتاب هامون رو بازکردیم همه

چه خبره؟-

:دید ما داریم درس میخونیم حرفش رو خورد وگفت تا

از کلاس شما بود که سرو صدا میومد بیرون؟-

.نه ما داشتیم درس میخوندیم: همه

.آفرین دختراي گلم درستون رو بخونید.برسمپس بچه هاي ریاضی بودن من برم به حسابشون -
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.رفتم معتمد بمب خنده تو کلاس منفجر شد با

!!بچه ها چسبید به دیوار ناجور: سمیرا

!!آره بدبخت ریاضی ها: زهرا

 ********

ل مشکی ام رو هم که دور شا.دو دل مونده بودم چی بپوشم ولی بالاخره تصمیمم رو گرفتم و شلوار جین مشکی با مانتو سفیدم رو پوشیدم شب

.بعد از کمی آرایش بالاخره رضایت دادم و راه افتادم.دوزي هاي سفید داشت رو سرم کردم

.مامانی نشسته بودم و چشمام رو به در دوخته بودم کنار

ندا جان مادر برو همون قرص هاي منو بیار: مامانی

کجاست؟-

بالا تو اتاقه-

قرص ها رو .آرامشی که بهت می داد با هیچ چیز عوض شدنی نبود.ه دوم شدم،همیشه از اینجا خوشم می اومدپله ها رفتم بالا و وارد طبق از

از بین اون همه کفش ،کفش هاي اسپرت سفیدش رو .هنوز به پایین نرسیده بودم که چششمم به کفش ها افتاد.برداشتم و از پله ها پایین اومدم

.خوش حال شدم و وارد خونه شدم.شناختم

.پشتش به من بود و داشت با مامانی احوال پرسی می کرد الیاس

سلام مامانی خوب هستید؟-

سلام پسرم تو خوبی؟ کم پیدایی؟-

.ببخشید به خدا گرفتار بودم-

.اشکال نداره تا جوونید باید کار کنید-

راستی مامانی ندا کجاست ندیدمش؟-

:اومد جواب بده که چشمش به من افتاد و گفت مامانی

پیداشون کردي؟-

بله-

شلوار جین و .دقیقا مثل من لباس پوشیده بود.برگشتن الیاس همانا و شوکه شدن من همانا.جواب من الیاس برگشت و به من نگاه کرد با

بلوزسفید و مشکی با یک کت چرم مشکی

معلومه خیلی خوش تیپ شدم که جاي سلام منو نگاه می کنی؟-

:خودم ومدم و گفتم به

این همونی نیس که مامان پارسال از مکه واست آورد؟.به نظرم کتت آشنا اومد.و رو نگاه کردکی ت-

.نخیر اینو تازه خریدم حالا هم اگه حدس وگمانتون تموم شده سلام عرض شد-
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)خب دختره ي احمق مگه بار اوله که می بینیش اونجور بهش خیره میشی(گندي زدم من چه

ببخشید سلام-

وبی؟ درس ها خوبه؟خدا ببخشه خ-

خوبم آمار درس ها رو باید یک ماه دیگه بگیري-

چرا؟-

آخه هنوز امتحانات شروع نشده-

.چیزي بگه که خاله الهه زد تو برجکش میخواست

الیاس جان چرا نمی شینی؟-

.هم رفت سمت خاله و دیگه نفهمیدم بهم چی گفتن الیاس

*********

.چه ها که داشتن بازي میکردند و الیاس هم داشت با دایی صحبت می کردام به شدت سر رفته بود و ب حوصله

:پیش مژگان رفتم و گفتم.فکري تو ذهنم جرقه زد یکدفعه

باشروع یک مشـاعره موافقی؟-

آره چه جورم-

:شدم ایستادم و بلند گفتم بلند

آقایون و خانم ها-

:امه دادمساکت شدند و به من نگاه کردند صدامو صاف کردم و اد همه

.برنامه مشاعره تادقایقی دیگر آغاز میشود از شرکت کنندگان تقاضا داریم به اتاق سمت چپ مراجعه کنند-

.مژگان و گرفتم و رفتم تو اتاق و منتظر شدم ببینم کی میاد دست

.بعدش ادریس اومد و بعد خاله انسی با آقا مهدي.از همه علی و امیر و سارا و محمد اومدند  اول

ما فقط اومدیم تماشا و قصد رقابت نداریم: الهخ

باشه خاله جون شما داور باش-

.نفر بودیم و یک نفر کم داشتیم که در باز شد و الیاس اومد تو 7

یار کم ندارید؟-

به موقع اومدي داداش بیا بشین: ادریس

.ار شد هرکی از هر گروه اشتباه بگه بره کنارقر) ادریس و الیاس و امیر و محمد)(من و مژگان و علی وسارا(تا گروه شدیم دو

:انسی که داور بود بازي رو شروع کرد خاله

»دوش آن صنم چه خوش گفت در مجلس مغانم با کافران چه کارت که بت نمی پرستی؟ «
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:ادریس

»اندر کس نمی بینم یاران را چه شد؟ دوستی کی آخرآمد دوستداران را چه شد؟ یاري«

:مژگان

»که ملائک در میخانه زدند گل آدم بسرشتند و به میخانه زدند دیدم دوش«

:امیر

»شجاعت شیر ربا نیستی در مروت خود که داند کیستی؟ در«

:علی

»یوسف گمگشته بازآید به کنعان غم مخور کلبه احزان شود روزي گلستان غم مخور «

صبر کنید تا یادم بیاد:محمد

.خب وقتت تموم شد محمد حذف-

:سارا

»است ره عشق که هیچش کناره نیست آنجا جز آنکه جان بسپارند چاره نیست راهی«

.شعري که سارا خوند زمینه شعر هاي عاشقانه محیا شد با

: الیاس

»به ناز طبیبان نیازمند مباد وجود نازکت ازرده گزند مباد تنت«

:من

»را جزتوکس دلبرنباشد به جز شورتوام در سرنباشد دلم«

.ي بعد هم علی و سارا و امیر حذف شدند و فقط من و الیاس و ادریس و مژگان مونده بودیمدور ها توي

)البته من اینجور به نظرم اومد.(دو به دو واسه هم می خوندیم تقریبا

:ادریس

»بی خبر من از تو بی تاب نمی آید مرا یک شب تو در خواب توازمن«

:مژگان

»وز عمر مرا جز شب دیجور نمانده است  مهر رخت روز مرا روز نمانده است بی«

:با نگاه به من ادامه داد الیاس

»می کنی کارمن آه کردن است اي به فداي چشم تو این چه نگاه کردن است تاتونگاه«

:هم متقابلا جوابش رو دادم من

»من آن تب گرمی که آبم می کند کم کم نگاهت نیز چون مستی خرابم می کند کمکم تودر«

:بقیه شعر رو خوند ادریس
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»آن کهنه دیواري به جا ازقلعه هاي سنگ که باد و افتاب آخر خرابم می کند کم کم منم«

.ادامه دادیم تا مژ گان و ادریس هم باختن و فقط من و الیاس موندیم اینقدر

:الیاس

»در آمدي من از خود به در شدم گویی از این جهان به جهان دگرشدم از«

:من

»با ماهی که آن ماه آنِ من باشد مرا قولیست با جانان که جانان جان من باشد عهدیست مرا«

.از اخر هم همه رفتن بیرون و من و الیاس موندیم.خسته شده بودن چون نه من قصد کوتاه اومدن داشتم نه الیاس همه

:الیاس

»؟اي دل که غم عشق دگربارچه کرد؟ چون بشد دلبر و با یار وفادار چه کرد دیدي«

:من

»نمازم خم ابروي تو در یاد آمد حالتی رفت که که محراب به فریاد آمد در«

.به نظرت بس نیست اگه یه نگاه به دور و برت بندازي می بینی که همه رفتن: الیاس

پس قبول داري که باختی-

.اتاقیم اگه تو اینجوري میخواي باشه من باختم حالا هم پاشو بریم بیرون زشته فقط من و تو توي-

)حالا هر کی ندونه فکر میکنه خواستگاریه و مارفتیم توي اتاق با هم حرف بزنیم(همه برگشتن و به ما نگاه کردند.از اتاق بیرون اومدیم باهم

کی باخت؟: دایی

از قرمزي گوش ها معلوم نیست؟: من

.لاوه بر گوشاش همه صورتش قرمزهتو که شال داري چیزي معلوم نیست ولی فکر کنم الیاس باخته اونم شدید که ع-

.ندا همه فن حریفه پشتمو به خاك مالید... ماشاا:  الیاس

.اون شب هم یکی از بهترین شب هاي زندگیم بود که توي دفتر خاطراتم با این عنوان ثبت شد.برام دست زدن همه

کی به تمناي وصال تو یگانه تا

شود از هر مژه چون سیل روانه اشکم

سرآید شب هجران تو یانه؟به  خواهد

تیرغمت را دل عشاق نشانه اي

به تو مشغول و تو غایب ز میانه  جمعی

ششم فصل

»آبشــار «

دیگه کم کم درس ها داشت تموم می شد و باید خودمون رو واسه کنکور که چند ماه دیگه برگزار می .روزي از امتحانات ترم اول گذشته بود 20
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.شد آماده می کردیم

اول از همه سري به وبلاگم زدم و نظرات رو چک .خسته شده بودم و به خاطر همین رفتم پاي کامپیوتر و به اینترنت وصل شدم اريازبیک

کمی از خودم .با ترانه توي اینترنت آشنا شدم.ترانه نظر گذاشته بود که چند روزي نمی تونه بیاد و باید بجاش من وبلاگ رو بچرخونم.کردم

.خیلی دختر خوب و صادقی بود ولی دکوچیکتر بو

.از چند ماه آشنایی هم تصمیم گرفتیم یه وبلاگ با همکاري همدیگه بزنیم و گسترشش بدیم بعد

:توي حال و هواي خودم بود که مامان صدا زد.هم نتونست سرحالم بیاره اینترنت

ندا بیا تلفن-

رفتم و تلفن رو جواب دادم سریع

الو-

الو سلام-

انوم خوفی؟سلام رویا خ-

تو چطولی؟.من خوفم -

من بهترم خب فرمایش؟-

ندا میاي بریم بیرون-

داشتم دق می کردم تو خونه حالا کجا؟.الهی فدات شم از ته دل من گفتی-

می خوایم بریم آبشار میاي؟-

آره می میرم براش-

پس حاضر باش میایم دنبالت-

باشه منتظرم-

باي-

باباي-

.سریع لباس پوشیدم و از مامان خداحافظی کردم.نه حوصله درس خوندن داشتم نه بیکار بودن رو خوش حال شدم چون خیلی

بالاخره رسیدیم ولی باید .من و رویا هم توي راه چرت و پرت می گفتیم و به چرندیات خودمون می خندیدیم.یک ساعتی توي راه بودیم تقریبا

.تا آبشار پیاده می رفتیم

:وسط هاي راه بودیم که مامان رویا گفت.م مسافت خیلی زیاد بود و هرچی بالا تر می رفتیم شیب زمین بیشتر می شدبا هم راه افتادی همه

.شما برید.بچه ها ما دیگه نمی تونیم همین جا می شینیم-

انگار واسه ورزش اومده بودن تا پسر قرار گرفتیم که  4بعد از رد کردن دو سه تاپیچ درست پشت .و رویا هم از خدا خواسته راه افتادیم من

.چون همشون شلوار و گرمکن ورزشی تنشون بود
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.ندا من خسته شدم دیگه نمی کشم-

.خاك برسرت کنن جلوتو نگاه کن یک کم یاد بگیر -

.شیبش خیلی زیاده.به خدا پاهام داره میشکنه-

.پاشو خودتو لوس نکن راهی دیگه نمونده-

.باز هم رسیدیم به همون پسرا.وباره به راه افتادیمهر بدبختی بو راضیش کردم و د به

)چشمتون روز بد نبینه(جلوتر از من حرکت می کرد که یکدفعه  رویا

...............زیر پاي رویا لیز خورد و نزدیک بود رویا با کله بیاد روي زمین که  سنگ

چنگ زدن شلوار همانا و در اومدن شلوار از پاي .لوي ما بودن رو چنگ زدبود رویا با کله بیاد روي زمین که شلوار یکی از پسرایی که ج نزدیک

!!)آخ بنده خدا پسره خوب شد شلوارك پاش بود اونم از این گل منگولی ها.(پسره همانا

چشمام می  اینقدر خندیدم که اشک از.از خنده ي اونا من هم خنده ام گرفته بود.پسره تا این صحنه رو دیدن پقی زدن زیر خنده دوستاي

.رویا بیچاره هم همش داشت از پسره عذرخواهی میکرد.اومد

.آقا ببخشید بخدا قصد بدي نداشتم-

:از دوستاي پسره گفت یکی

!!بهروز فرض کن قصد بدي داشته باشه اونم تو ي کوه عجب صفایی داره-

:که اسمش بهروز بود گفت پسره

.اتفاقه دیگه می افته اشکال نداره.پاي من افتادید خانم مگه من چیزي گفتم که شما به.خفه شو سعید-

.هرکی دیگه جاي شما بود کلی فحش بارم میکرد.واقعا نمی دونم به چه زبونی ازتون تشکر کنم.خیلی ممنون-

.خواهش می کنم احتیاج به تشکر نیست:بهروز

.جایی که من عاشقش بودم وبهم آرامش خاصی می داد.سیدیمبعد از کلی خنده و بخشش و التماس دوباره راه افتادیم تا به آبشـار ر خلاصه

!!میگم رویا خوب شد بهروز شلوارك پاش بود وگر نه وا وي لا-

ندا ندا می بندي دهنت رو یانه؟-

.البته اگه شلوارکم نداشت اتفاق خاصی نمی افتاد فقط چشم و گوش ما باز می شد-

ندداااااااااااااااااا-

م؟چیه ؟چیز بدي گفت ها

.بابا غلط کردم تو رو باخودم آوردم پاشو بریم-

.حالا چه زود هم ناراحت میشه خیله خب بابا بریم-

داشتیم از .وسط هاي راه بودیک که باز هم بهروز و دوستاش رو دیدیم که یه جا نشسته بودن. راه برگشت کلی سر به سر رویا گذاشتم تو

:بود دوباره بیوفته که سعید داد زدجلوشون رد می شدیم که رویا هل شد و نزدیک 
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بگیرش!!بهــــــــــــــروز شلواررتو بگیر-

.بادین این صحنه زدم زیر خنده حالا نخند کی بخند. رویا اصلا نیوفتاد ولی بهروز و دوستاش همه شلواراشون رو گرفته بودن حالا

درد و بلا به چی می خندي؟: رویا

.رویا دست منو گرفت و کشید و سریع از اون منطقه دور شدیم.شدت خنده نمی تونستم صحبت کنم از

!خیلی خري ندا آبرومون رو بردي-

من آبرو بردم یا شما که خشتک بدبخت رو کسیدي پایین؟!جانم-

.خب واسه محافظت از خود بود! ها -

.پس یادم باشه یه چند تا تکنیک ازت بپرسم اینجور مواقع بدرد می خوره-

.ها خیلی سوژه باحالی بود ولی خودمونیم-

»دختران قهرمانی که خشتک پسران بی عرضه را پایین کشیدند« .آره باید توي گینس ثبتش کنیم-

.بیا بریم که مامان اینا منتظرن.نمیري ندا مردم از خنده-

:توي راه رویا پرسید.رسیدن ما همه آماده برگشت شدیم با

دیگه چه خبر؟-

.داریم دعا کن به مامان بیوفتهفردا شب قرعه کشی وام -

مگه تو سهم نداري؟--

.نه این دفعه شرکت نکردم-

چه جور وامی هست؟-

?okبه هرکی افتاد کل پول ماله اون میشه .ببین همه ي فامیل مقداري پول میدن بعد هرماه قرعه کشی می کنن-

Ok- فهمیدم

.الیاس بدبخت سه تا سهم داره هنوز بهش نیوفتاده-

!!گند شانسیهعجب  -

.جالبیش اینه که دور قبل هم به من آخرین نفر افتاد.آره-

!!پس دو تا بد شانس به م برسن چی میشه؟ -

هیچی دیگه خوش شانس می شن -

ا اینطوریاس؟-

!!بله همینطوریاس -

.وقتی رسیدم خونه اصلا حال بالا رفتن از پله ها رو نداشتم.خود خونه کل کل می کردیم تا

!!)کی میره این همه راهوواي (
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.بود خودمو رسوندم به واحدمون و رفتم تو هرجور

.رفتم تو ي اتاق و خودمو پرت کردم روي تخت و بشمار سه خوابم برد.از سوال و جواب هاي مامان بعد

*****************************

هفتم فصل

»لحظه هایی که با همیم «

خیلی دلم براش تنگ شده .توي این یک ماه به خاطرامتحانات ندیدمش.یک ماه دوباره می بینمشروزیه که بعد از.یه روز خاصه امروز

.امیدوارم همه چی به خوبی پیش بره و خراب کاري پیش نیاد.بود

ندا حاضري؟-

شلوارجین آبی و تونیک .رکمدمسریع ازجام بلند شدم ورفتم س.مامان صدام زد تازه از فکروخیال اومدم بیرون ویادم افتاد باید لباس بپوشم وقتی

:سریع اومدم توپذیرایی و به مامان گفتم.سفید هم داشتم که سرم کردم-یه شال آبی.مخلوط آبی کمرنگ و پررنگم روبیرون کشیدم وپوشیدم

من حاضرم-

.بدو که دیر شد!چه عجب -

.و احوال پرسی کردم با همه سلام.رسیدیم خونه مامانی همه اومده بودند و ما آخرین گروه بودیم وقتی

!!چه عجب چشممون به جمال شما روشن شد!به به:الیاس

چیه ؟خیلی دلت برام تنگ شده بود؟-

کی؟من؟ -

پس نه عمه ام؟ -

.اتفاقا چند وقت نبودي از دستت راحت بودیم.خیالات برت داشته -

قت می بینتت دپرس میشه؟اینم خصوصیته تو داري آدم هرو.منم چند وقت تو رو ندیدم روحیه ام باز شد -

!!دستت درد نکنه با این تعریفاتت -

.خواهش می کنم قابلی نداشت -

!فعلا یک به هیچ به نفع تو -

.عمرا بذارم ازم جلو بزنی -

.آرزو برجوانان عیب نیست -

.باشه منتظرم ببینم چه جوري تلافی می کنی -

نمی تونید مثله دوتا آدم با هم حرف بزنید؟.بینید باید کل کل کنید شماها هم هروقت همدیگه رو می.بسه دیگه بابا: دایی

از حرف دایی دیگه بحث نکردیم و هرکدوممون رفتیم پی کار خودمون ولی مگه اختیارچشماي من دست خودم بود؟ بعد

؟خیلی عجیبه دقیقا لباسش چه جوریه که هروقت من یه رنگ لباس می پوشم اونم همون رنگ لباس می پوشه.خدایا چقدر خوش تیپ شده(



کاربر  انجمن نودهشتیا   norbert |دروغ دوست داشتنی                             کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m 31

)یه پیراهن آبی آسمونی که سر آستیناش با یقه اش سفیده و یه شلوار جین آبی تیره.همرنگ منه

ندا ندا با توام کجایی دختر؟-

)آره جون خودم(ببخشید تو فکرامتحانام بودم.بله مهلا جون -

ول کن دخترامتحانا تموم شد و رفت -

کاري داشتید؟.فکرمآره راست میگی بی خودي تو  -

من نه ولی خاله زهره میخواد قرعه کشی کنه گفت بري کمکش -

باشه الان میرم -

.نوبت به قرعه کشی رسید.خاله زهره اسامی رو جدا جدا نوشتیم با

!خب همگی ساکت که لحظه حساسه-

مامان کی میخواد قرعه رو برداره؟: الیاس

ندا: خاله

.تاسهم دارم هنوز بهم نیوفتاده3بخدا .بردارندا جان من به نام من : الیاس

.اگه پسرخوبی باشی شاید به اسم تو بردارم.حالاببینم چی میشه-

.تو به اسم من برداراصلا نصفش ماله تو -

دیگه شانسه به هر کی افتاد -

...)خدا خدا میکردم اسم الیاس باشه ولی(بازش کردم.رو بردم جلو و یک برگه برداشتم دستم

)فکر کنم همه صداشو شنیدن(رو دادم به خاله و اب دهنم رو قورت دادم ورقه

.باخوندن اسم سرزنش ها شروع شد.سال از خودش بزرگتربود 2سینا پسرعمه ي الیاس بود که .بلند اسم رو خوند خاله

!چشمم روشن ندا خانوم اسم یک پسر رو برمی داري:خاله

اونم پسري که از خودت بزرگتره:مامان

!در شرف ازدواج هم هست:دایی

شانسش بود.ازقصد که برنداشتم.اي بابا:من

.نامرد بهت گفتم به اسم من بردار!ندا نه من نه تو:الیاس

.خب شانسی برداشتم.ندونه فکر میکنه من شماره ها رو حفظ بودم منکهرکی

:نکه جو عوض بشه و الیاس از اون حال و هوا در بیاد گفتممنم واسه ای.الیاس اخم هاش رفت تو هم و تکیه داد به تخت و روشو برگردوند دیدم

»اگردیدي جوانی بر یه تختی تکیه کرده بدان وام بهش نیوفتاده و سکته کرده «

.شعري که از خودم در وکردم همه زدن زیرخنده حتی خود الیاس با

.رفتم کمک بقیه تا مقدمات شام رو اماده کنیم.دیدم وضعیت سفید شد وقتی
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قرارشد الیاس ما رو برسونه .مامان هم ظرف خورش ها رو داد به من.مامانی به هر خانواده یک ظرف غذا داد..اماده شدیم تا بریم خونه زشامبعدا

:تو حال و هواي خودم بودم و به اطرافم توجهی نداشتم که یکدفعه خاله داد زد.توي ماشین نشسته بودم و داشتم بهش نگاه می کردم.خونه

ـــــــدا خورش ها ریخت حواست کجاست؟نـــــ-

خیلی خجالت کشیدم ولی سریه خودمو .به خودم نگاه کردم و دیدم ظرف خورش ها کج شده و نزدیکه بریزه.که زد دو مترپریدم هوا باجیغی

!!دوست دارمبااین ضایع بازي که من در آوردم فکر کنم فقط مونده بود خواجه حافظ شیرازي بفهمه من کی رو .جمع و جورکردم

.رسیدن به خونه هم حرفی نزدم و وقتی هم رسیدم خونه رفتم توي اتاقم و در رو بستم تا

*******************

.بوي بهار همه جاپیچیده نزدیکه عیده.اتفاق مدتیه که می گذره و من توي این مدت الیاس رو ندیدم ازاون

ازهمین الان .ماهم قراره بریم خونشون کارهاي اومدنشون رو انجام بدیم.عید برگردندهفته قبل رفتن کربلا و قراره روز دوم  1زهره  خاله

!!یعنی چه اتفاقی قراره توي این چند روز بیوفته.خوشحالم که لحظه دیدار نزدیکه

*****************

************

.قراره ادریس بیاد دنبالمون تا بریم خونشون.رسیدیم خونه تازه.روز اول عیده از صبح داریم می ریم عید دیدنی خونه بزرگ هاي فامیل امروز

.ندا وسایلت رو بردار ادریس اومد: مامان

باشه اومدم-

چون دیروقت رسیده بودیم کارها رو گذاشتیم واسه فردا .رفته بود سرکار صبح می اومد.الیاس خونه نبود.ادریس و مژگان رفتیم خونشون با

.خونواده ي ما هم تو اتاق الیاس.بالاخره بعد از کلی فکرکردن قرارشدادریس و مژگان توي اتاق خاله بخوابن.مونده بودیم کجا بخوابیم.صبح

صبح اومدي برو .شوفاژاتاق سارا رو روشن کردم.خاله اینا شب اینجا می مونن:نرفته بودیم بخوابیم که ادریس زنگ زد به الیاس و گفت هنوز

.توي اون اتاق مزاحم خاله نشو

.فکرهمه چی رو کرده بودشب رو با امید اینکه فردا می بینمش خوابیدم.از این حرکتش خوشم اومد لیخی

********************

.صداشو که ازتوي پذیرایی می اومد می شنیدم.ازسر و صدا بیدار شدم صبح

.امتحانش کنم واسه همین خودمو زدم به خواب تا ببینم میاد توي اتاق یا نه میخواستم

.ربعی منتظرشدم ولی وقتی دیم خبري نشدپاشدم و روسري ام رو سرم کردم و رفتم بیرون یک

:مبل نشسته بود تا منو دیدگفت روي

به سلام خانوم خوابالو-

.سلام مگه تو میذاري آدم بخوابه بااین سروصدایی که راه انداختی -

.بعدازظهرمی نشست3هواپیماي خاله اینا .مصبحونه رو خوردی.گفتم و رفتم تا دست و صورتم رو بشورم اینو
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.تانزدیک هاي ظهرباکمک همدیگه خونه رو تمیزکردیم.ناهار بریم فرودگاه قرارشدبعداز

!دوست داشتم ببینم سلیقش تو گل خریدن چه جوریه.حاضرشدتابره گل فروشی الیاس

گلی رو که الیاس بخره چی میشه؟:مژگان

آره بایدببینیم چی می خره-

)آبی و قرمزوصورتی(شاخه گل رز خریده بودبارنگهاي مختلف 3اومد با دیدنش تعجب کردیم فقط وقتی

چرا دسته گل نخریدي؟!! وا-

یکی مامان یکی بابا یکی هم سارا.هرکدوموبه یکی می دیم.دسته گل دوست ندارم اینجوري هم شیک تره هم قشنگ تر-

اینم یه جورشه دیگه:گفتم نگاه به مژگان کردم وشونه اي بالا انداختم و یه

به خاطر همین سفره ناهار رو توي آشپزخونه انداختیم.رفته بود سرکارواسه همین تعدادمون زیاد نبود ادریس

حالا اون همه جا این باید اینجا .(الیاس هم نامردي نکرد و مستقیم اومدبغل دستم چپید.روبروي من نشست و مامان هم سمت راستم مژگان

!)بشینه

.از دست الیاس اینقدر هول شدم که نفهمیدم دارم برنج رو توي خورش خوري می کشم.غذارو می کشیدم تمداش

!!منو نگاه دارم توي خورش خوري برنج می کشم-

خسته نباشی: مامان

..........یعنی هم خاك:الیاس

خاك چی؟-

.هه هیچی بکش بخوریم مردیم از گشنگی-

.خوردم و با مژگان ظرفها رو شستیمهاي ناجور الیاس غذارو زیرنگاه

:می رفتم حاضربشم که بریم فرودگاه یکدفعه الیاس صدازد داشتم

کجا؟-

!می رم حاضر شم-

!به نظرت این همه آدم با هم بریم با چی برگردیم اونم با یک ماشین-

.آره تو و مژگان خونه باشید تا ما بریم و برگردیم:مامان

.قرار شد وقتی نزدیکاي خونه رسیدند مامان یه تک بزنه تا ما اسپند رو آماده کنیم.ندیمرفتند و ماهم خونه مو اونا

من قبلا دیده .خسته شده بودیم و واسه همین تلویزیون رو روشن کردیم یه فیلم گذشته بودبه اسم حدس بزن چه کسی واسه عید میاد ازبیکاري

.بودمش تکراري بود

اسم فیلم چیه؟: مژگان

.ه کسی واسه عید میادحدس بزن چ-
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خب معلومه دایی علی اینا-

چـــی؟ -

دایی علی اینا میان دیگه -

.حرف مژگان از خنده منفجرشدم با

!! عقل کُل اسم فیلمش اینه-

.تو حال و هواي خودمون بودیم که گوشی ام تک خورد.هم وقتی فهمید که اشتباه کرده زد زیرخنده مژگان

اینقدر اسپند دود کردیم که خونه پراز .حالا هرچی منتظر می شدیم کسی نمی اومد.وآشپزخونه و اسپند دود کردیمو مژگان سریع پریدیم ت من

.سریع رفتیم تا باز اسپند دود کنیم.دقیقه ماشینشون رو از دور دیدیم20بعد از.رفتیم لب پنجره و منتظرشون شدیم.دود شده بود

.لاصه باهربدبختی دودشو بلندکردیم و رفتیم جلوي درخ.این بار هرکار میکردیم دود نمیکرد حالا

.باز شد ریدم تو بغل خاله درآسانسورکه

.مامان چرا اینقدردیر اومدید؟ازبس اسپند دود کردیم این آخریا دیگه دود نمیکرد-

آره مگه شما نگفتید نزدیک بشید تک می زنید؟:مژگان

.دمتوفرودگاه بهتون زنگ ز.یادم رفت.آخ ببخشید:مامان

!!چی؟یعنی این همه مدت ما سرکاربودیم؟واقعا که:من

************************

خاله هم بعد از کمی نشستن گفت توي راه خسته شدن و اونا .شب باید دوباره می رفت سرکار.خیلی خسته بود رفت توي اتاق سارا خوابید الیاس

یه بالش برداشتم و هندزفري رو گذاشتم توي گوشم و دراز کشیدمچون خوابم نمی اومد .فقط من مونده بودم.هم رفتن خوابیدن

.سارا روبروي پذیرایی بود و درش باز بود و من هم که توپذیرایی خوابیده بودم کاملا بهش تسلط داشتم اتاق

.رو تخت خوابیده بود الیاس

.اس رو صدا بزنه بره سرکاربالاخره خاله بیدار شد و رفت تا الی.ساعتی خودمو معطل کردم تایکی بیدار شه 1

تو چرا اینجا خوابیدي؟:که ازاتاق اومد بیرون تا منو دید گفت الیاس

پتو رو ازش گرفتم و انداختم رو پاهام ولی نتونستم دوباره دراز بکشم چون اومد بالاي سرم .هم عقب گرد کردو رفت یک پتو برام آورد بعدش

تازه .یه نگاه به خودم انداختم و دیدم روسري ام بازه و تمام گردنم دیده میشه.آب می شدم داشتم زیرنگاش.و روي مبل نشست و زل زد بهم

.فهمیدم آقا چرا زل زده به صورت بنده

.جام بلند شدم و رفتم تو اتاق تا روسري ام رو درست کنم از

.ش کمکمش می کردیمچون باید به خاطر مهمونی ا.اون شب هم خونه خاله موندیم.برگشتم دیدم الیاس رفته وقتی

****************

هشتم فصل
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»مهموناي عجیب «

.ازاتاق که بیرون رفتم دیدم الیاس رو کاناپه خوابش برده.با سروصدایی که ازبیرون می اومد بیدارشدم صبح

.نماز اینکه ابی به دست و صورتم زدم،رفتم توي اتاق تا تشک و پتویی رو که دیشب روش خوابیده بودم جمع ک بعد

بذارید کمکتون کنم خاله-

.تشک خودت رو بذارباشه بقیه رو جمع کن.ممنون -

چرا؟ -

الیاس میخواد بیاد بخوابه -

!!)آخه نمی شد یه جاي دیگه بخوابه اینم از شانس ماست.(تعجب چشمی گفتم و مشغول جمع کردن شدم با

.انه با مژگان وسایلی رو که براي مهمونی نیازداشتیم رو آماده کردیممن هم بعد خوردن صبح.رفت الیاس رو صدا زد تا بره بخوابه خاله

********

گیج شده !نمی دونستیم چیکار کنیم.اینقدر تعدادشون زیاد بود که بعضی وقت ها بشقاب کم می آوردیم.کم مهمون ها می اومدن و می رفتن کم

.یم که یکی از اقوام دور خاله زنگ آیفون زدنتقریبا به آخراي شب نزدیک شده بود.کارها خیلی زیاد بود.بودیم

.خاله بیا آقا بهمن با خانوادشونند-

.باشه شما برید استقبالشون -

داشتیم برمی .یه چند دقیقه اي صبرکردیم دیدیم خبري نشد.مژگان منتظرشدیم تا در آسانسور باز شه و مهمون هاي عزیز تشریف بیارن با

.رفتیم دنبال صدا.ی داره در میزنهگشتیم توي خونه که حس کردیم یک

.چند نفرتوش بودن داشتن به در می کوبیدن.صدا از در آسانسور میاد دیدیم

/و مژگان یه نگاهی بهم انداختیم و از شدت خنده پریدیم توي خونه و رفتیم توي اتاق من

!!واي مردم مامان-

میزدن فکرکردن در آسانسور درخونه است که در.چقدراینا خنگن:مژگان

!!آره طفلی ها فکر کنم تا حالا آسانسور سوار نشدن-

.یادمون باشه طریق ي کار با آسانسور رو یادشون بدیم:مژگان

.واي مژگان دیگه نگو که نمی تونم جلوي خودمو بگیرم-

.ساعته اینجا نشستیم 2زشته .باشه بریم:مژگان

ونم چه احوال پرسی،تا چشممون بهشون افتاد زدیم زیرخنده و زود رفتیم توي ا.اتاق اومدیم بیرون و با مهمونا احوال پرسی کردیم از

.بعد ازاینکه پذیرایی کردیم اومدیم بیرون و ما هم توي جمع نشستیم چون کار دیگه اي نداشتیم.آشپزخونه

این فامیلاتون چه جور آدمایی هستن؟:مژگان

.مذهبی اند راستش من زیاد نمیدونم ولی همین قدر بهت بگم که خیلی-
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.جــدا؟پس خدا کنه سوتی ندیم: مژگان

.وجنیفرلوپز با اون وضع افتضاحش شروع به خوندن کنه pmcحرف مژگان کافی بود تا نسرین بزنه شبکه  این

.خاك بر سر شدیم مژگان پاشو خاموشش کن-

!!دیگه کارازکارگذشته: مژگان

.سریع کنترل رو برداشتم و تلویزیون رو خاموش کردم.ست کمی از اون نداشتمحودمم د.نگاه به خاله انداختم دیدم شده مثل لبو یه

.خدا خیرت بدهوخطر از بیخ گوشمون گذشت:مژگان

.آره حالا دعا کن اینا زودتر برن-

بعد از رفتن اونا ما توي آشپزخون دلامون رو گرفته بودیم و می خندیدیم.ساعت بعد بالاخره مهمونا رفتند نیم

.ت تر ازاینا ندیده بودمخداییش شو-

.دیدي اومد شیرینی برداره تا شیرینی رو برداشت نصفش توي ظرف موند. واي اره:مژگان

؟واي نگو تازه براش مهم نبود اونیکه برداشته فقط لایه اي از شیرینیه و بقیه اش توظرف جامونده،خاله این فامیلات رو از کجا پیدا کردي-

.حالا بهتره تا نیومده نیشتون رو جمع کنید وگرنه باید تا صبح اشک تمساح بریزید.وهرم هستند عزیزماز شاهکارهاي فامیلی ش:خاله

.امشب باید پیش من بخوابی نمیذارم بري پهلو شوهرت.اوه اوه اوه پاشو مژگان اوضاع وخیمه بیا بریم بخوابیم-

.خیله خب بابا بذار بهش بگم:مژگان

***********************

مامان و نسرین توي یکی و خاله و شوهرش و سارا توي .من و مچگان رفتیم توي یکی از اتاق ها.اون شب الیاس و ادریس با هم خونه بودند ااتفاق

اینقدر چرت و .با مژگان قرارگذاشته بودیم تا صبح با هم حرف بزنیم.الیاس و ادریس بدبخت رو هم فرستادیم توي پذیرایی.اتاق خودشون

.....خندیدیم که و تیمپرت گف

!!واي مژگان باید برم دستشویی-

منم:مژگان

.پس پاشو تو اول برو فقط یه چیزي بپوش چون الیاس بیرونه-

...برس.... دادم.... به ....خودت......من دارم دیگه می ترکم خدایا.ربعه مژگان رفته هنوز نیومده یک

.یی واسه تخلیه خودم می گشتم که مژگان با صورتی سرخ پرید تو اتاقداشتم از اومدنش نا امید می شدم و دنبال یه جا دیگه

!!بمیري تو کدوم گوري رفتی؟چادر روبده دارم می ترکم-

.چادر رو از سرش کشیدم و رفتم بیرون.مژگان ازشدت سرخی نمی تونست حرف بزنه دیدم

دم ولی تا چشمم به ادریس افتادچشمامو بستم و سریع رفتم توي تعجب کر.پامو ازاتاق گذاشتم بیرون دیدم الیاس و ادریس هردو بیدارن تا

)پسره احمق نمیگه من توي این خونه بهش نامحرمم باشلوارك و بالاتنه لخت نشسته جلو من(دستشویی

)قربون الیاس خودم برم که مراعات میکنه(کارمو کردم و اینبار بدون نگاه کردن بهشون اومدم توي اتاق زود
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دي؟راحت ش:مژگان

.اگه یک دقیقه دیگه دیر می اومدي کاردست خودم می دادم.چه عجب زبونت وا شد-

شرمنده:مژگان

حالا میشه بفرمائید نیم ساعت اون تو چیکار می کردي؟-

.که هول شده بود نفهمید داره چی میگه مژگان

...پزخونه وبه خدا دو دقیقه بیشترکارم طول نکشید بعد ادریس جلوموگرفت منو برد توآش:مژگان

.منم که سوژه اومده بو دستم شروع کردم.اینجا حرفش که رسید تازه فهمید چه گندي زده به

...خب می گفتی رفتی توي آشپزخونه بعدش-

هیچی:مژگان

بعدش حتما نگاه تو نگاه ودست تو دست و فیس تو فیس و لب تو لب آره؟!!!خــر خودتی-

!نه اینجوري:مژگان

نگفتید الیاس می بینه آبروتون میره؟!نی ازاینم بیشتریع!رو تو برم بشر-

.دیوونه اي تو هم همیجور واسه خودت قصه می بافی برو کنارخوابم میاد.اه ندا ول کن دیگه: مژگان

)گهزن و شوهرن دی.هرکاردوست دارن انجام بدن!هصلا به من چه(هرکارکردم نتونستم زیرزبون مژگان رو بکشم،بفهمم چیکار کردن اونشب

.مشتی که مژگان زد توي شکمم از توي توهم اومدم بیرون و مثه بچه آدم خوابیدم با

نهم فصل

»کنــــــکـور «

کل .میخواستم با رتبه اي که توي کنکور میارم زحمات مامان رو جبران کنم.سه ماه آخر خودم رو توي خونه حبس کردم و فقط درس خوندم این

دلم لک زده بود برم تو جمع هاي خانوادگی و بیخیال از همه چیز خوش بگذرونم .مدرسه یا مدرسه تا خونه رفت و امد من شده بود خونه تا

....ولی

با خودم عهدکرده بودم اگه قبول نشم قید درس و دانشگاه رو ...حتی مامان و نسرین روهم کم می دیدم....کس رو تو اینسه ماه ندیده بودم  هیچ

)همت و سعی و تلاش رو حال کنید(نشگاه هم یه باردا...مرگ یه بار.....بزنم

...نه... نه.. واي....خدایا اگه قبول نشم چه جوري سرم رو توي فامیل بالا بگیرم-

.......و فــــردا..خل و چل شده بودم...دیوونه که چه عرض کنم...معناي دقیق کلمه از بس رو خودم فشارآورده بودم به

!!میگن روز جنگ همون روزیه که بهش فــردا

.من باید توي این جنگ باتجهیزات کامل برم تا بتونم آقا غوله رو شکست بدم!!جنگ با غول اونم چه غولی کنکــــــور!!درسته

*****************

.ازصبح زودهمه چی رو آماده کردم و بیش از صدبارهرکدوم رو چک کردم......همون روزه امــــــروز
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مداد -

حاضر-

کنپاك -

حاضر-

کارت ورود-

حاضر-

تراش-

حاضر-

ندا-

حاضر-

.ندا بریم دیر شد: مامان

فرمانده زره رو بیار-

چی میگی؟:مامان

فرمانده کلاه خود-

ندا حالا خوبه؟: مامان

فرمانده شمشیر-

!!نه مثه اینکه تب داري: مامان

!!!حالا حمــــــــله کنــید-

!!واي خدایا دخترم ازدست رفت: مامان

.از حال و هواي جنگ اومدم بیرون و سریع رفتم پیشش.مامان نشست رو زمین و شروع کرد به زدن تو سرش دیدم

مامان چی شدي ؟ حالت خوبه؟-

!!دیگه چی میخواستی بشه دختره خل شد رفت-

.چی میگی مامان من که خوبم-

.خوبی؟خوبی؟ معلومه با اون حرفات-

.اي افزایش روحیه می گفتممامان من اون حرف ها رو فقط بر-

جدي؟-

.آره جدي میخواستم اعتماد به نفسم بره بالا-

.من آخرازدست شماها دیوونه میشم-



کاربر  انجمن نودهشتیا   norbert |دروغ دوست داشتنی                             کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m 39

.پاشو بریم تو که دوست نداري دخترت دیربرسه سر آزمون.قربونت برم الهی:و گفتم بوسیدمش

.به هیچ وجه بریم-

************************

ه آدم؟؟واي اینجا چه خبره؟؟چه هم-

.کنکوره دیگه همه میخوان شانسشون رو امتحان کنن:مامان

به مامان هم گفتم بره خونه من خودم ...بلند رفتم توي محوطه محل برگزاري کنکور... با یه بسم ا.نمیکردم اینقدررقیب داشته باشم فکرشو

خلاصه بعد ازکلی تفتیش بدنی وارد .آزمون رو خراب کنم نمیخواستم وقتی کنکور تموم میشه چهري ي منو ببینه چون امکان داشت.برمیگردم

!!!هنوز باورنکرده بودم که اومدم سرجلسه کنکـــــــور.صندلی مورد نظرموپیداکردم وسالن شدم 

.ماراتون شروع شد 8راس ساعت.به این باور رسیدم که دفترچه سوالات عمومی رو گذاشتن کنارم زمانی

.....برو که رفتیم. .....خدایابه تو توکل میکنم-

*******

وقتی به .پناه گرفتم زیرصندلی که دیدم همه برگشتن و نگام می کنن.هاي نبرد با گلادیاتور بودم که یهو یه خمپاره انداختن تو میدون وسط

»1رابطین اجراي بند شماره «خودم اومدم دیدم ازبلندگواعلام کردن

داشتم صورت خوشگل مراقبمون رو بررسی میکردم که یکدفعه از ته سالن یه صدایی  طرف توشوك صداي خمپاره بودم وازیه طرف ازیه

!!یا ابوالفضل شروع شد:گفت

.حواسم به آزمون نبود بلند زدم زیرخنده که با نگاه جدیه مراقب مواجه شدم مثه بچه آدم تا آخرآزمون ساکت نشستم اصلا

****************

یکم حرکات نرمشی انجام دادم .ازبس رو صندلی نشسته بودم تمام تنم خشک شده بود.ی بالاخره تموم شدساعت ول 4ساعت بود یا 3 نمیدونم

.که از چشم همون مراقب خوشگله دورنموند

تا سوال زبانش که  2بجز اون ..عمومی هاش که خیلی راحت بود...خداییش زیاد سخت نبود...توي محوطه روي اولین نمیکت نشستم اومدم

درس هاي تاریخ و فلسفه منطق رو خیلی ریز ومفهومی آورده ...ولی اختصاصی هاش یک کم مشکل بود.....د از کجا آورده بودنشونمعلوم نبو

.فقط امیدوارم رتبه ام جوري بشه که بتونم رشته دلخواهم روبیارم.....ولی در کل میشه گفت خوب بود...بودن

.بگیرمخـــداجون این تن بمیره یه کاري کن قبولی رو -

دهم فصل

»ادریس عروسی«

.....آزادي....آزادي....آزادي

بعد از یکسال پرفرازونشیب دوباره آرامش ...اما حالا با تمام وجودم دارم لمسش میکنم....بطودقیق به معناي این کلمه دقت نکرده بودم هیچوقت

روز کاري جز خوردن و خوابیدن نداشتم بعضی وقت ها 20نروزگذشته و من توي ای20ازروزي که غول رو شکست دادم .به خونه ي مابرگشته
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!!دختر مگه مریضی:دوباره درس بخونم ولی تا این فکر می اومد تو سرم یکی می زدم پس کله ام و میگفتم تمدوست داش

)بود؟اینا الان یه چیز ...( نشاط....هیجان...شادي...فقط یه چیزکم داشتم.بهترین روزهاي عمرم رو میگذروندم خلاصه

**************

نمیدونم چرا اینقدر این رمان رو دوست داشتم و ...رو براي بار هزارم می خوندم» در آغــوش رویـا«اتاقم نشسته بودم و داشتم رمان  توي

...ازخوندنش خسته نمی شدم

.هاي رمان بودم که با صداي زنگ تلفن از جاپریدم وسط

.بدهاون تلفن رو جواب ... مـــامـــــان-

دستم بنده خودت برش دار:مامان

......الو-

صداي خاله زهره ضربان قلبم رفت بالا باشنیدن

خوبید؟.سلام خاله جون-

سلام توخوبی؟:خاله

چه خبرا خاله چی شده اینورا زنگ زدید؟..شکرخدا-

!زنگ زدم به مامانت بگم بیاد باهم بریم خرید:خاله

برا چــی؟!خرید-

.روز دیگه مجلس ادریسه 10دختر !لی حواست پرته هامثله اینکه خی:خاله

.مگه این کنکور واسه آدم هوش وحواس میذاره.جدي؟آخ آخ یادم رفته بود-

.همینه دیگه ازبس خودت رو درگیر کردي ازهمه چی غافل شدي:خاله

!!واااااي من لباس ندارم...خاله جون من شما دیگه شروع نکن-

.م و دویدم توي اتاقمخداحافظی گوشی رو قطع کرد بی

ندا کی بود تلفن؟:مامان

.یادم افتاد گوشی رو همونجور گذاشتم تازه

.خاله زهره بود بهش زنگ بزن.واي مامان هول شدم یادم رفت خداحافظی کنم-

ي خـــدا پس چی بپوشم ا....این رنگش خوب نیست....این خیلی جلفه....اینو که دفعه پیش پوشیدم....کمد رو باز کردم نه این خوب نیست در

اینا هیچ کدوم مناسب نیست؟؟؟؟؟

************

الو سمیرا-

سلام خانوم ستاره سهیل شدي؟-
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ازبعضی ها یاد می گیرم-

بخدا گرفتارم-

...آره میدونم صبح تا شب کهنه بچه میشوري و اب حوض میکشی-

...برو گمشو بذار اول شوهر رو پیدا کنم تا برسیم به بچه-

اینا رو ولش کن میاي بریم خرید؟ حالا-

حالا چی میخواي بخري؟...الان بگم نه تو راضی میشی تنهایی بري؟مجبورم بگم آره-

لباس-

.برو از بوتیک سرکوچتون بخر..بخاطر دو دونه لباس ممیخواي منو بکشونی بیرون...هم چی گفتی خرید گفتم خرید عروسیه-

مجلسی بگیرم میخوام پیراهن...آي کیو اون لباس نه-

.......براي چی؟؟کلک نکنه خبریه؟بخدا اگه خبري باشه و به من نگفته باشی من !! واااااا-

.بقیه حرفشو بزنه و گفتم یه دقیقه ساکت شو واسه عروسیه ادریس نذاشتم

آخ جون بالاخره رسید؟-

تو چرا خوشحال میشی؟! درد و مرض -

مگه من دعوت نیستم؟-

ادي یا عروس؟تو فامیل دام.نخیر-

نخودي-

شرمنده نخودي ها دعوت ندارن-

حالا مگه تو میخواي خرج منو بدي؟ بگو کجا بیام؟...باشه خسیس-

.من جلوي پاساژ منتظرتم.اونجا که پاساژ پیراهن داره.......بیا خیابون-

.باشه باي باي-

**************

و دیگه کجایی؟بد.دوساعته منو اینجاکاشتی.خدا بگم چیکارت کنه سمیرا-

دقیقه دیگه اونجام 5دارم میرسم -

خیله خب زود باش فعلا-

....انگار میخواستن مجرم شناسایی کنن....پیاده رو رو متر کرده بودم خسته شده بودم مغازه دار ها هم که بدنگاه می کردن ازبس

سلام مادمازل-

ردي بگی دیرترمیاي تااینقدر اینجا الاف نشم؟سلام و درد سلام و زهرمار کدوم گوري بودي؟چرادیرکردي؟می م-

.ماشین بابام پنچرشد مجبور شدم با مترو بیام.همینورگازوگرفتی داري براي خودت میري!وایسا وایسا ترمزآبجی-
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هیچوقت یادم نمیاد خوش قول بوده باشی.همیشه همینجوري-

بخند اینقدرم حرص نخور.بیا این شکلات و بخور -

بزن بریم که وقت تنگه.امان از دست تو-

******************

دختر خسته شدم این همه لباس چرا انتخاب نمیکنی؟.الهی بمیري ندا-

.دنبال یه چیزخاص ام اینا به چشمم نمیاد-

مرگ من داري کارصبح ام روتلافی میکنی؟من که گفتم ببخشید-

..........نه دیوونه گفتم که دنباله-

یییی ییراااااااااااســـــــــــــــــــم-

چه مرگته؟.صداتو بیارپایین آبروم رفت.اي حناق بگیري-

دستشو گرفتم و باخودم ....همون طرح....همون رنگ.....دقیقا همون چیزي بود که میخواستم.لباسی رو که دیدم روبهش نشون دادم بادست

کشوندمش سمت ویترین مغازه

ااي بدك نیست:سمیرا

العاده است فوق.عالیه !!بدك نیست-

.ولی ندا فکرنکنم اندازه ات باشه آخه نه که تو بالا تنه ات یکم درشته-

.توبه این چیزا کار نداشته باش مطمئنم سایزتنمه-

خوددانی پس برو پرو کن-

فتم توي اتاق پرو تا ر.یک نمونه از همون پیراهن رو اورد تا من بپوشمش.دار که زن خوش خنده اي بود باروي باز ازمون استقبال کرد مغازه

وااااااااااو.وقتی پوشیدمش روبرو آینه ایستادم.لباس و تنم کنم

فکر میکردم لباس یک تیکه باشه اما دوتیکه بود جوري که وقتی می پوشیدیش چیزي معلوم نمیشد اول

انتهاش گل هاي ریزي به صورت برجسته تاب و دامن بود به رنگ یاسی که روي تابش تمام نگین دوزي و سنگ دوزي بودواز روي سینه تا  یه

..بصورت کج چین خورده بود. دامنش هم پرنسسی بود و پف دارکه از همون گل هاي ریز ودرشت روش کارشده بود .خودنمایی میکرد

.و باز کردم تا سمیرا منو ببینه دراتاق

سمیرا بیا ببین خوبه-

.ایول محشرشدي دختر دقیقا کیپ تنته-

زه اسدیدي گفتم اندا-

شیطون نکنه میخواي الیاس رو دق مرگ کنی-

دیگه دیگه:باخنده
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***

.ازپاساژ اومدیم بیرون تقریبا ظهرشده بود و سمیرا منو مجبورکرد ناهار مهمونش کنم وقتی

)آره جون خودم(که خیلی رئوف و آدم لارجی بودم قبول کردم منم

یک کفش مشکی .اهمیتی به سمیرا ندادم و رفتم توي مغازه.ه کفش فروشی افتادهاي ایستگاه اتوبوس بودیم که چشمم به یک مغاز نزدیک

.به مغازه دارگفتم سایزپامو بیاره.سانتی نظرمو جلب کرد 10پاشنه 

.خب تو که اینو بپوشی میشی بابالنگ دراز با اون قدت-

.تومجلس و بالباس مجلسی قد زیاد معلوم نمیشه چون همه ازاینا می پوشن-

سمیرا که .ازشانس ما تارسیدیم به ایستگاه اتوبوس رفت و مجبور شدیم با تاکسی بریم.ر هاي سمیرا گوش ندادم و کفش رو خریدمغر غ به

با خوشحالی .پول رو که حساب کردم دیگه کیفم خالی شد و هیچی توش نموند.وسط راه پیاده شد ولی من تا خونه با همون ماشین رفتم

.دن لباس بود پله ها رو اومدم بالا و کلید انداختم و رفتم توي خونهزایدالوصفی که ناشی از خری

...یواشتر.....آخ.....آخ-

!!باشه دخترخوب چقدر کم تحملی-

آخه یکی نیست بهش بگه یکی موهاي خودت رو اونجوري بکشه .زیردست آرایشگردارم جون میدم تازه بهم میگه چقدر کم تحملی دوساعته

خوشت میاد؟

اتفاقی که شتید تصمیمم رو .نمیدونم چرا خوشحالم ولی حس میکنم اتفاق خاصی قراره بیوفته.سی ادریسه ومن کلی ذوق و شوق دارمعرو امروز

.....عوض کنه

.منم امیدوارم همینطور باشه...خودش که خیلی تعریفشو میکرد و می گفت کارش حرف نداره...این آرایشگاه رواز رویا گرفتم آدرس

دیگه صبرم داره تموم ...منو آورده تو یه اتاق که بجز یه صندلی هیچی توش نیست و خودش افتاده به جونم.یذاره تو آینه نگاه کنمحتی نم نامرد

یعنی چی می شد اگه الان عروسی من و ....کاش من بجاي مژگان بودم....ولی کاش بودم....بخدا من عروس نیستم که آوردیم این تو...میشه

............بود سالیا

.نمی دونم آرایشگره چش شده بود که بر بر داشت منو نگاه میکرد.فکر خودم خجالت کشیدم و زبونم روگاز گرفتم از

ببخشید اتفاقی افتاده؟چرا کارتون رو نمیکنید؟-

!!!باورم نمیشه دختر چه چشایی داري؟-

!!جــــــــانم؟چی؟-

.گیرایی چشات فوق العاده است مخصوصا با آرایش-

...اونوقت این داره ازم تعریف میکنه....این زنه هم دلش خوشه ها کسی که باید نگاه کنه کم محلی میکنه هه

حالا میشه زودتر کارتون رو تموم کنید؟.خیلی ممنون-

.میتونی لباست رو بپوشی و خودت رو توي آینه ببینی.من کارم خیلی وقته تمومه-
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.........شدن سرم رو تحمل کنم خوشحال شدم و سریع پیراهن پرنسسی یاسی رنگم رو پوشیدم دیگه مجبور نبودم سوراخ سوراخ ازاینکه

تو دلم گفتم حتما آرایشگرگند زده و شدم شکل ....اتاق که خارج شدم همه مشتري ها و شاگرد هاي آرایشگربرگشتن بهم نگاه کردن  از

چند دقیقه اي به .......از ترس دیدن خودم تو اون شکل چشمام رو بستم....مباترس و لرز به سمت آینه قدي حرکت کرد......جادوگرشهر اُز

تو شوك ........... که با احساس دستی روي شونه ام چشم باز کردم ولی قبل از اینکه ببینم کیه چشم به آینه دوختم تهمین صورت گذش

ایش صورتم بی نقص و کامل بود و نیمی از موهام بالاي سرم به شکل گل آر.........چقدر چهره ام عوض شده بود......یعنی این منم؟.........بودم

ولی مهم تر از اینا برق توي چشمام بود که با ......جمع شده بود و بقیه اش با فرهاي درشتی که بهش داده بودن به صورت مواج دورم ریخته بود

..........آرایش بیشتر به نظر می اومد

.آرایشگر انداختم و اون هم در جوابم به لبخندي اکتفا کرداز روي قدر دانی به  نگاهی

******************

باکسایی که ....اعتماد به نفسم رفت بالا و قردم هام رو با صلابت برداشتم.که وارد شدم نگاه هاي پرتحسین فامیل رو حس کردم ازدرتالار

.ختمخودم رو روي یکی از صندلی ها اندا.....میشناختم روبوسی کردم

.نـــدایی پاشو پاشو چرا نشستی؟عروسی داداشمه باید باهام برقصی:سارا

تازه هنوز عروس وداماد که نیومدن تو چرا اینقدر .بعد میام.بذار اول یه صفایی به این دل صاحب مرده بدم.خسته ام.سارا جون تازه رسیدم-

هولی؟

مطمئن بودم کسی اونجا نیست پس بیخیال مانتو و شال شدم و .سمت اتاق عقد بستنی ام رو تا ته خوردم و به قصد فضولی راه افتادم ظرف

.همونجوري رفتم

.بچه ها شنیده بودم که این تالار اتاق عقدش حرف نداره و خیلی شیکه ولی تا به چشم خودم نمی دیدم راضی نمی شدم از

به هشدارهاي قلبم توجه نکردم و دستگیره در .ضربان قلبم تند میزدنمی دونم چرا بی دلیل .از چشم همه راهمو کج کردم ورفتم سمت اتاق دور

.......ولی.......رو گرفتم

....که در رو باز کردم محکم رفتم تو بغل یکی همین

اون اینجا .........آخ خداي من........الیاس.......خودش بود.......بوي تلخ عطري مشامم رو پرکرد........اصلا انتظارشو نداشتم.....زده بود خشکم

 قهثانیه ها گذشتن و جاي خودشون رو به دقی........دستاش پشتم قفل شده بود و امکان هر حرکتی رو از من می گرفت........چیکار میکرد

............دادن

بدبخت از درد به خودش می .........پاشنه کفشم رو محکم کوبیدم رو پاش......دیدم اینجوري نمیشه این اصلا تواین دنیا نیست.....خودم اومدم به

.منم فرصت رو غنیمت شمردم و سریع زدم به چاك........پیچید

************************

.ازبس رقصیده بودم دیگه ناي ایستادن نداشتم.رو از پام دراوردم و کمی به خودم استراحت دادم کفشام

.دوباره پوشیدمشون و رفتم وسطبدجوري درد گرفته بود ولی مگه من تسلیم می شدم  پاهام



کاربر  انجمن نودهشتیا   norbert |دروغ دوست داشتنی                             کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m 45

.گو داخل سالن اعلام کردند که قراره آقایون بیان داخل ازبلند

مانتوم بلند و تا ........من از قبل بخاطر حضور ادریس مانتو و شال پوشیده بودم.ما خانواده ي مذهبی بودیم و این چیزا رو رعایت می کردیم خب

....بازم یه خوبی داشت اونم اینکه دامنم بلند و پوشیده بود.....زیپش تازیر کمر بسته می شدزیر زانو بود ولی بخاطر دامن پف دارم 

مثل  1فکر می کردم فقط خانواده هاي درجه ......سرم رو که برگردوندم از این همه جمعیت تعجب کردم......اعلام دوباره آقایون داخل شدند با

.ور که معلوم بود تا دوست هاي ادریس هم اومده بودنپدر وپدر بزرگ عروس و داماد میان ولی اینج

هنوز رومو برنگردونده بودم که سرشو بلند کردوبهم نگاه ......دنبال الیاس گشتم که مشغول صحبت با پسرعمه اش سینا دیدمش باچشم

...کردبعدشم یه نیشخند زدوازکنارم رد شد

......حالت رو میگیرم.پر رو واسه من نیشخند میزنه پسره

.پس منم باید تلافی می کردم....بودم باز این دخترعمه هاي خودشیرین الیاس میرن بهش می چسبن مطمئن

.بااین کارم فقط میخواستم حال الیاس و دخترعمه هاش رو بگیرم.یه فرصت مناسب مــخ مامان رو زدم و اجازه رقص رو ازش گرفتم تو

بامانتو رقصیدن برام ......دیدم شرایط مناسبه دست سارا رو گرفتم و بردمش بین جمعیت.....آهنگ بلند شد و دختروپسرها رفتن وسط صداي

اهمیت ....چشم هاش شده بود دو کاسه خون.....ازدور الیاس رو دیدم که داره نگاه میکنه.....سخت بود اما هرجور بود باید تحملش می کردم

الیاس رفت واسه رقص دعوتش کنه که الیاس با چنان عصبانیتی سرش داد زد که بی دخترعمه ي ....قــر دادنم رو بیشتر کردم شدتندادم و 

.......هیچ حرفی برگشت

....دیدم زیپش داره باز میشه...نگاه کردم ....حال رقصیدن بودم و توجهی به اطرافم نداشتم که حس کردم مانتوم داره شل میشه در

....خدایا خودت یه کاري بکن......نمی تونم درستش کنم....الان آبروم میره.ز شدن بودخدااا غلط کردم آخه این چه موقع زیپ با ااااي

می خواستم یه جوري ازبین جمعیت رد بشم اما هرکار می کردم نمی ......تمام زیپ باز شده بودو شونه ها و سینه ي برهنه ام دیده می شد تقریبا

.گو گذاشته شد و دختر وپسرها دست توي دست هم شروع به رقصیدن کردندشد که یکدفعه تمام برق ها خاموش شدوآهنگ رقص تان

سرم رو ...رو شکر کردم و برگشتم تا برم بیرون و مانتوم رو درست کنم که یکدفعه یکی از پشت منو گرفت و به سمت خودش برگردوند خدا

......بالا گرفتم و بانور کمی که توي سالن بود تونستم صورت الیاس رو تشخیص بدم

فهمیدي؟.الان مثه بقیه رفتار میکنی و حرف اضافه هم نمیزنی:هاش رو دور کمرم قفل کرد وسرش رو آورد نزدیک گوشم وآروم گفت دست

دستام رو با لرز گذاشتم رو شونه هاش و باهاش هم قدم .....فقط تونستم سرم رو تکوم بدم که یعنی آره.......ترس زبونم بند اومده بود از

........فقط صداي نفس هاي تندش بود که به گوشم می رسید...هیچ حرفی نمی زد......شدم

......دیگه نتونستم خودمو کنترل کنم و شالم رو باز کردم.....گرمم شده بود.....هر لحظه داشت بدتر می شد حالم

غرق اون .....گاهم به چشماي وحشی اش افتاد و لال شدمسرم رو بالا گرفتم تا اعتراض کنم که ن....این حرکت الیاس فشار دستاشو بیشتر کرد با

نمی .......خوشحال شدم که داره ولم می کنه اما اون دستش رو آورد جلوي مانتوم.....حس کردم دست هاش از دور کمرم شل شد.....نگاه شدم

.....داشتم کلافه می شدم.......میخواد چیکار کنه ستمدون

......به من نگاه کن:یک گوشم و باجدیت گفتالیاس سرش رو آورد نزد دوباره
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نمیدونم چی توچشماش بود که منو ......باز هم از زمین و زمان غافل شدم.....که توي صداش بود منو مجبور کرد تو چشماش زل بزنم تحکمی

بلند شد و چراغ ها روشن  وقتی به خودم اومدم که نرمی چیزي رو روي گونه ام حس کردم و صداي دست و سوت....تسلیم خودش می کرد

......شد

یه نگاه به خودم انداختم .....روشن شدن چراغ ها دلیل دست زدن ها رو فهمیدم اونم این بود که ادریس توي یه حرکت مژگان رو بوسیده بود با

......الیاس رو ندیدمکه دیدم زیپ مانتوم بسته شده بود و شالم مثل روز اولش روي سرم قرارگرفته بود ولی هر چی نگاه کردم 

...ولی چرا؟؟...اون این کار رو کرد؟؟؟ یعنی

....کار الیاس بود؟؟؟...اون چی؟.....بوسه روي گونه ام اون

چرا رفت و منو با .....اگه اون اینکار رو نکرده بود پس چرا رفت؟...اما....عمرا الیاس همچین کاري بکنه....بابا از بس توي فکر بودم توهم زدم نه

نیایی از سوالات تنها گذاشت؟؟؟؟د

یازدهم فصل

» کآرام جانم می رود «

.یعنی نیمه شعبان ادا می شد) عج(روال هرساله نذر مامانی باید روز تولد حضرت مهدي طبق

ور الیاس بود که اونم به خاطر حض........ازیک طرف دوست داشتم برم و ازطرف دیگه چندان خوشحال نبودم....همه قرار بود برن اونجا فردا

....هنوز نتونسته بودم اتفاق روز عروسی ادریس رو هضم کنم

.نمی تونم بیام.مامان من فردا کلاس زبان دارم-

.نمیخواد این جلسه بري.بیخود:مامان

.نمی تونم امتحان دارم باید حتما برم-

.خودم یکی رو می فرستم دنبالت.باشه برو-

مثلا کــی؟-

.یادمیگم دایی رسولت ب-

.اجبار لبخندي زدم و گفتم باشه به

******************

الو مامان سلام-

سلام تو کجایی؟-

من جلو آموزشگام چرا هیچکی نیست؟-

.تو رهه داره میاد یکم دیگه صبر کن-

باشه پس فعلا-



کاربر  انجمن نودهشتیا   norbert |دروغ دوست داشتنی                             کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m 47

م تا یه چند تا فحش آبدار نثار راننده کنم که با برگشت....جدول خیابون شروع به قدم زدن کردم که با صداي بوق بلند ماشینی از جا پریدم کنار

.سریع حالت چهره ام رو عوض کردم و رفتم سمت ماشین......دیدن الیاس خشکم زد

سلام تو اینجا چیکار میکنی؟-

سلام بیا بالا اومدم دنبالت-

.پس دایی کو؟قرار بود اون بیاد-

اشکالی داره؟؟؟؟؟؟.کار داشت من بجاش اومدم-

...شکالی مهم این بود که بیام خونه مامانی حالا به کی مهم نبودنه چه ا-

:صداي کامران و هومن تو ماشین پیچید.دستش رو برد سمت ضبط و دکمه پخش رو زد.ناراحت شد ولی به روي خودش نیاورد فهمیدم

کسی رو دوست داري از همه دنیا می گذري  وقتی

ــو کـــه میـــاري دوبارته اســــــــم اونـ تولـــــــــــد

کسی رو دوست داري میخواي بهش تکیه کنی  وقتی

که محتاجشی و به خاطــرش گــریه کنی  بگی

....نــدا : الیاس

بله-

.وقته میخوام یه چیزي رو بهت بگم ولی فرصتش پیش نیومده چند

:گفتم تودلم

یعنی میخواد بگه؟آره؟!!خدایا

.)پس سراپا گوشم....ولی نه میخوام اعترافش رو از زبون خودش بشنوم....و خسته کنیمی دونم چیه الیاس نمیخواد خودت ر(

.بگو گوش میکنم-

...اصلا ولش کن چیز خاصی نیست.....راستش..راستش-

...یا حرفی رو نزن یا وقتی میگی کامل بگو...اگه چیز خاصی نبود پس مرض داشتی گفتی-

.ابونبرگردوندم و ازپنجره زل زدم به خی رومو

باشه میگم فقط اول تمام حرفام رو گوش بده بعد تصمیم بگیر-

باشه منتظرم-

.اتفاق هایی که تو ازشون بی خبري.راستش توي عروسی ادریس خیلی اتفاقا افتاد-

.....من از همه چی خبر دارم و می -

.حرفم رو بزنم نذاشت

........گفتم ساکت باش تا حرفام تموم شه-
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اتفاقا سهیل که یکی از دوستاي ...دوستاي ادریس هم اومدن...تو عروسی ادریس مو قعی که ما اومدیم توي سالن زنانه.ر ندارينه از هیچی خب-

من هم خودشو و هم خانوادش رو می .....تو نمی شناسیش همین قدر بهت بگم که خیلی پسرخوبیه....مشترك من و ادریسه هم بینشون بود

.ي دندانپزشکی گرفته و الان یکی از بهترین متخصص هاي اینجاست رو تو رشته رکشمد....شناسم

نمی خواستم رویایی .....هر کلمه اي که از دهن الیاس خارج می شد تعجب من بیشتر می شد و حدسم به یقین تبدیل می شد ولی نمی خواستم با

.....نباید اون حرفا رو بزنه.....الیاس نباید این کار رو میکرد.....که براي خودم ساخته بودم رو خراب کنم

:ي قدرتم رو جمع کردم و باصدایی که از ته چاه در می اومد ازش پرسیدم همه

خب این حرفا رو چرا به من میزنی؟... خب -

..............از من خواست که بیام باهات صحبت کنم تا اگه تو هم راضی هستی بیاد واسه.از قضا سهیل تو رو اونجا دیده و ازت خوشش اومده-

.الیاس تمومش کن دیگه نمیخوام چیزي بشنوم:حرفاش پریدم و گفتم بین

.سهیل از هر نظر مناسبه.ندا بهش فکر کن تو لایق این موقعیت خوب هستی-

صداي کامران هنوز توي ماشین می پیچید.نتونستم خودمو کنترل کنم و گرماي اشک رو روي گونه هام حس کردم دیگه

وست داري میخواي که دنیا بد باشهکسی رود وقتی

اونی که عاشقه عاشقی رو بلد باشه فقط

که بگذري ازمقررات و دین و عقل حاضري

کسی رو دوست داري معنی نداره دیگه حرف وقتی

....چرا اون حرفی نمی زنه....ازهمه چی....من که گذشتم.....چرا اون نخواست.....چرا؟من که خواستم!!خدایا

.......ولی...همراهم باشه....فقط میخواستم اون تکیه گاهم باشه.......مگه من چیز بدي میخواستم....گذرهاون نمی چرا

.تا منو تو اون وضعیت دیدزد روي ترمز الیاس

چرا گریه میکنی؟...چی شده؟؟...ندا......ندا-

-......................

.وظیفه داشتم خواسته ي دوستم رو بهت بگم...ه عنوان یه دوست انجام دادمفقط وظیفه ام رو ب.به خدا نمی خواستم ناراحتت کنم -

:هق هق گفتم با

.اگه من نخوام چی ها؟برو به دوستت بگو دخترخاله ام مخالفه-

.باشه بهش میگم ولی اون نمیگه دلیلش چیه؟حداقل دلیلت روبگو -

دلیل نمی خواد هنوز براي من زوده -

.تو رو خدا بهش فکرکن همینجوري رو هوا نگو نه.ندا تو نباید موقعیت هاي خوب رو از دست بدي.ياینم دلیل بود تو آورد -

.الانم این بحث رو تموم می کنی.به دوستت میگی نه.دلایل خودمودارم.من فکرهام رو کردم-

اقعا غیرتش اجازه میده یکی به دخترخاله اش ابراز یعنی و....این چه حرفایی بود که میزد؟.....توي فکربودم.......باشه و ازماشین پیاده شد گفت
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....علاقه کنه؟

آره همین طوره اگه یک درصد هم منو ....پس این یعنی اون منو نمیخواد........به قول خودش وظیفه اش رو انجام داده....نکرده که کاربدي

......نباید....یددیگه بهش فکرکنمپس منم نبا.....دوست داشت خودش جواب دوستش رو میداد و دست به سرش می کرد

:این شعریادم اومد ناخودآگاه

ساربان آهسته روکارام جانم می رود اي

دل که باخود داشتم با دلستانم می رود وان

مانده ام مهجور از او،بیچاره و رنجوراز او من

که نیشی دور از او دراستخوانم می رود گویی

کشانمی رود دامن کشان،من زهرتنهایی  او

از من نشان،کزدل نشانم می رود دیگرمپرس

همه بیداد او،وان عهد بی بنیاد او بااین

دارم یاد او،یا برزبانم می رود درسینه

رفتن جان از بدن گویند هرنوعی سخن در

خود به چشم خویشتن دیدم که جانم می رود من

.دم اومدمحال و هواي شعرسعدي بودم که با ضربه ي الیاس به دستم به خو تو

ها؟چیــه؟-

کجایی؟؟-

همین جا. هیچ جا -

اینجوري بریم خونه مامانی فکر می کنن من اذیتت .بیا این بطري آب رو بگیر هم دست و صورتت رو بشور و هم یکم بخور!!تو راست میگی -

.کردم

نکردي؟:زدم و گفتم پوزخندي

نه اگه هم کاري کردم شرمنده-

.ه خونه هیچی نگفتمتلخی زدم و تارسیدن ب لبخند

*********************

*********************

:اي که شله زرد نذري مامانی رو هم می زدم تنها یه آرزو کردم لحظه

اگه با الیاس خوشبخت می شم منو بهش برسون اما اگه خوشبختی من در چیزه دیگه ایه راضی .خدایا هرکاري به صلاحم میدونی انجام بده-
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.ودت صلاح بدونیهرچی خ.ام

**********

.لحظه شماري می کنم تا برم تو سایت سازمان سنجش و اسمم رو ببینم.قراره اعلام نتایج کنکور رو بزنن امروز

یعنی میشه رتبه اي که میخوام رو بیارم؟؟ خدایا

بیا تلفن...ندا... ندا:مامان

بله اومدم-

کیه؟ -

سمیرا -

طرف دراومده مهربون شدي؟ الو سلام خانوم آفتاب از کدوم -

ندا پاشو بیا خونمون.درجه شمالی 45از مدار -

یهو چی شده که من باید بیام خونتون؟اونم تو این روز مهم؟؟!! یک کاره! واااا -

.میخوام باهم بریم تو سایت که اگه قبول نشده بودیم دوتایی باهم گریه کنیم.خب منم واسه همین میگم بیا دیگه -

!انرژي منفــی. لااقل یکم اعتماد به نفس بده.رت بچه ننهخاك برس -

میاي دیگه؟!! بی خی خی -

نمی دونم حالا واجبه؟ -

.آره خیلی بدو بیا که قراره سورپرایز شی -

سورپرایز چی؟ -

حالا توبیا -

منتظرم باش.باشه واسه فهمیدن سورپرایز تو هم که شده میام -

***********************

.و گذاشتم روي زنگ و فشاردادم دستم

کیه؟-

!!نمکیه -

.شرمنده نون خشک نداریم -

)حالا اینجوري مهمون نوازي میکنه...این همه اصرار که پاشو بیا......اي آدم(گفت و گوشی رو گذاشت اینو

.زنگ زدم دوباره

گفتم که نون خشک نداریم-

در رو باز کن! نون خشک نداریم و درد  -
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.نبه شوخی هم نداري که بیا بالااَه اَه ج -

یک حیاط داشت به چه بزرگی که دو طرفش رو بوته هاي شمشاد احاطه کرده بود یه حوض کوچیک هم .ازخونه سمیرا خوشم می اومد همیشه

........سبکش مثه خونه هاي قدیمی بود ولی خیلی شیک تر وزیباتر....وسط حیاط بود

!!)مگه مهمونیه؟چقدر سر وصدا از خونشون میاد...اینجا چه خبره......(دسمت در ورودي که نیمه باز بو رفتم

واي که چقدر دلم ....همشون اونجا بودن f8بچه هاي ......ازچیزي که می دیدم خشکم زد....سرم رو بالا گرفتم....رو بازکردم و رفتم تو در

.....براشون تنگ شده بود

تعجب کردي نه؟خب این سورپرایزت بود:سمیرا

چرا زودتر نگفتی؟.....خیلی -

.کیفش به همین بود جیگر:رویا

.حالا بدو بیا بغل بابایی که دلم برات یه ذره شده:ملیحه

.مثله این فیلم هندي ها از دور دویدم سمت ملیحه و دستامو از هم بازکردم.به مسخره بازي کردیم شروع

پــــــــدر......آه پـــدر-

......پســــرم:ملیحه

....ـــدرپ-

:مونده بود بهم برسیم که مهتا پرید وسط و گفت یکم

......نه بــرادر این مرد همون کسیه که مادرمون رو کشت...نه-

....زندگی بی تو چقدر سخته... مادر....باورنمی کنم....آه...تو مادرمون رو کشتی...توپدر.....تو:من

:و تو بغل همدیگه داشتن مثلا گریه میکردن که رهــا ازتوي اتاق اومد بیرون وگفت هم رویاوسمیرا یه آهنگ هندي گذاشته بودن اونطرف

.بچه ها ول کنید این ادا و اطوارها رو بدویید سایت باز شد-

همه با اینقدر سرعتمون زیاد بود که نفهمیدیم در اتاق بسته است و .....هممون اول یه نگاه به همدیگه کردیم بعد جمیعا دویدیم سمت اتاق ما

.......کله رفتیم توي در

خاك بر سر وحشی تون چرا یهو رم کردید؟:رویا

!!حالا نه که جنابعالی تو باغ قدم می زدید؟:سمیرا

!آي ســرم!! هممون رو له کردي.همش تقصیر این سمیرااست با اون هیکلش یکم رژیم بگیري لاغر شی بد نیست ها:ملیحه

.ما واسه یه چیز دیگه اینجا جمع شدیم.یدچرا دعوا می کن. بسه بچه ها:من

.حرف من تازه همه یاد کنکور افتادن با

***************

.ندا اول مشخصات منو بزن:سمیرا
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نه اول من:رویا

خودم.... خودم : ملیحه

.برید قرعه کشی بعد بیاید.دو دقیقه زبون به دهن بگیرید ببینم چیکارمیکنم:من

مثله این بچه دبستانی ها ....هرکی اینارو می دید فکرنمی کرد میخوان برن دانشگاه ....چه گانشون نگاه میکردمداشتم به حرکات ب زیرچشمی

....میکردند..پلیچ ...پولوم..پلم 

...مهتا، رویا، سمیرا، رها، ملیحه:ندا به ترتیب بزن:مهتا

...شماره شناسنامه هاتون رو بدید-

:اعلام میکنم خب

1500:مهتا-

1720:رویا

2001:سمیرا

2160:رها

1834:ملیحه

.خوش حال بودن چون هرکی مزد زحماتی رو که کشیده بود گرفته بود همشون

پس خودت چی؟:سمیرا

.راست میگه ندا ماله خودت رو بزن:رویا

رشدم تا صفحه لود بشهباترس ولرز مشخصات رو وارد کردم و منتظ....حواسم به بچه ها پرت شده بود که از خودم یادم رفته بود اینقدر

.بچه ها من نمی تونم نگاه کنم یکی تون برام بخونه-

من میخونم:رویا

!!؟سمیرا بیا ببین درست می بینم361؟ چی؟361خانوم ندا محرابی رتبه ي شما -

!!چه کردي دختـــر....نـــدا...آره :سمیرا

.بغل مهتازیاد یه جیغ بنفش زدم وازروي صندلی پریدم پایین تو  ازخوشحالی

!خوبه خبرقبولی کنکور بوداگه الیاس بهت پیشنهاد ازدواج می داد چیکار می کردي؟!!یکی اینو جمع کنه:ملیحه

ساعت بعد همه براي دادن این خبر به خانواده هامون از هم جداشدیم یک

*****************

..... میخواستم اولین نفري که خبرقبولی کنکور روبهش میدم مامان باشه...مخوشحالی پله ها رو دو تا یکی اومدم بالا ودرآپارتمان رو باز کرد با

............باخبري که شنیدم تمام خوش حالیم فروکش کرد.......اما

...گوشامو تیزکردم... داشت با تلفن صحبت می کرد مامان
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چی؟الیاس میخواد بره؟کجا؟:مامان

............

ن جا نمی تونه ادامه تحصیل بده؟حالاچرا مانادا؟مگه همی:مامان

...........

باشه مرسی که خبر دادي!پس فردا پرواز داره ؟چه زود:مامان

.خودموانداختم توي اتاقم و در رو قفل کردم...نمی شنیدم چی میگن دیگه

چرا ....... اصلاچرا داره میره؟....... کنم؟چه جوري میتونم دوریشو تحمل ....... اینجوري که من داغون میشم......... این بود مصلحت من؟ خدایا

........نابود شدم........ من دیگه به چه امیدي زندگی کنم؟......مگه کشور خودمون چی کم داره؟....... کانادا؟

************

.........ساله ام رفت 6عشق ..... .دیگه انگیزه اي براي پرواز ندارم......مثله پرنده اي که توي قفسه خودمو توي اتاق زندانی کردم ازصبح

می دونستم اگه برم نمی تونم خودمو کنترل ...... مامان اصرارکرد که بیا بریم فرودگاه سردرد رو بهونه کردم وباهاش نرفتم هرچی

......پس فقط بهش گفتم از طرف من ازش خداحافظی کن........کنم

.یی رو گوش میدم و پابه پاش اشک می ریزمصبح این دفعه هزارمه که دارم آهنگ مرتضی پاشا از

دنیا رو خون کردي که اینجوري تو رفتی دل

دل خوشی هامو تو بارفتن گرفتی تمومه

حس یه عشق تازه بودي  مثه

افسانه بی اندازه بودي مثه

براي من شبیه تو نبوده هیچکی

چه بی رحمی آخه تنهایی زوده دنیا

و رفتیدنیا رو خون کردي که اینجوري ت دل

دل خوشی هامو تو بارفتن گرفتی تمومه

حس یه عشق تازه بودي  مثه

افسانه بی اندازه بودي مثه

داشتم صورتم رو خشک می .نمی خواستم مامان بفهمه گریه کردم.....در پخش رو خاموش کردم ورفتم تا دست وصورتم روبشورم باصداي

.کردم که سارا پرید تو اتاق

سلام خانوم دکتر-

م حالاکو تا خانوم دکتربشمسلا-

میشی ولی یادت باشه اولین مریض روانیت منم خانوم روانشناس-
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باشه: زدم و گفتم  لبخندي

.اگه بدونی داداشم چقدر چشم به راهت بود!حالا دیگه واسه ما ناز می کنی و فرودگاه نمیاي:سارا

:زدم و گفتم پوزخندي

!چشم به راه من؟! هــــــــــه -

.خدا بگم چیکارت کنه که آرزو به دل گذاشتیش!عمه امپس نه -

سارا برو بیرون حوصله ندارم-

.باشه میرم فقط اومدم اینو بهت بدم میدونم حالت سرجاش نیس-

این چیه؟-

نامه اس -

خودم دارم می بینم که نامه اس کی داده؟ -

نم من برات آوردمالا...گفت بهت بگم می خواسته خودش بده بهت که نیومدي... داداشم -

.......نفهمیدم کی سارا خداحافظی کرد و رفت......و واج داشتم به نامه نگاه می کردم هاج

:نامه رو باز و شروع به خوندن کردم سریع

:به الهه عشق و محبت سلام

دیدنم نمیاي پس تصمیم به نوشتن این نامه میدونستم به ...نمی دونم وقتی این نامه رو میخونی کجا هستم؟... از دقیقه اي دیگه خبرندارم هرگز

.گرفتم

.........اولش فکرکردم شاید زودگذر باشه ولی با هربار دیدن تو ریشه ي این حس توي دلم بیشتر شد..... دونم از کی این حس شروع شد نمی

..........اش خوشبختی رو حس کنمکه توي عروسی ادریس افتادیقین پیدا کردم که تو همون کسی هستی که می تونم باه بااتفاقاتی

شاید براي مدتی کوتاه وشاید هم براي مدتی ....براي همین تصمیم گرفتم برم...... رفتار تو منو به شک می اندازه... گیجم.... هنوز سردرگمم اما

......فقط میدونم که هم من باید خودمو پیدا کنم و هم تو..... طولانی

........ولی من برمیگردم و با همه ي قدرت این انتظار را تحمل می کنم....ازاین بگم که انتظارچقدر تلخه ....خوام باهات حرف بزنم می

چون می دونم جزتوهیچکس در ........ تو میخوام حتی اگه ذره اي به من علاقه داري منتظرم بمونی تا برگردم واین عشق رو باهم قسمت کنیم از

زیرا هنوز قلب هامون با خاطرات گذشته هم چنان با ..نتظار بمون چون حتی مرگ هم نمی تونه منو ازتوجدا کنهتوهم به ا......قلب من نیست پس

.آهنگ می تپـد یک

»در بند تو الیاس  «

.خوندن شعري نامه رو بستم و خودم رو به آینده اي نامعلوم سپردم با

که می پرسی نشان عشق چیست؟ اي
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چیزي جز ظهور مهر نیست عشق

یعنی تپیدن بهردوست عشق

یعنی جان من قربان اوست عشق

یعنی یک نگاه آشنا عشق

افتادگان زیر پــا دیدن

یعنی با غم الفت داشتن عشق

با درد نسبت داشتن سوختن

یعنی لحظه هاي التهاب عشق

یعنی لحظه هاي ناب ناب عشق

یعنی تکیه بربازوي باد عشق

یعنی حسرتت پاینده باد عشق

گم شدن در لحظه ها یعنی عشق

یعنی آبی بی انتها عشق

یعنی انتظـــــــــار و انتظــــــــار عشق

یعنی هرچه بینی عکس یــــــار عشق

آخر فصل

»دوست داشتنی دروغ«

سال بعد 5

.......سختی هایی که گاهی شیرین بود،گاهی تلخ......سال با همه ي سختی هاش گذشت5

به راحتی به کسی دل ......دیگه اون دختر بچه ي احساساتی نیستم......من دیگه واسه خودم کسی شدم......عوض شدهاین سال ها خیلی چیزا  توي

کسی که هیچ وقت از ذهن و قلبم بیرون نمیره وهرلحظه از ..........نمی بندم وهنوز که هنوزه قلبم فقط با شنیدن اسم یک نفره که به تپش درمیاد

.........ي میشهزندگیم با یاد اون سپر

.......ترم دیگه مونده تا مدرکم رو بگیرم و بشم خانوم دکتر این مملکت 2 فقط

........دوم منتظر روزي که مطبم رو افتتاح کنم تا بتونم به مردم خدمت کنم...... اول کسی که قلبم رو باخودش برد...چیز 2منتظر...  منتظرم

.......ه من از طریق سارا خبر موافقتم روبهش رسوندم و گفتم منتظرش می مونم تا برگردهیک هفته از رفتن الیاس می گذشت ک درست

من اومدم ....بااینکه من نیستم ولی قلبم اونجاست«:گفتن که الیاس بهشون زنگ زده و گفته......همون روز خانواده ي خاله اومدند خونمون فرداي

ازتون فقط یه خواسته .......کسی که با یک نگاهش دلم رو لرزوند....شناسیدش ولی قلبم رو پیش دختري جاگذاشتم که شماخوب می
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»........ندا مال من هست و مال من خواهد ماند......نذارید مال کس دیگه اي بشه یخوامم......دارم

.الیاس موکول شد اینکه الیاس نبود ولی من همون روز رسما نامزدش معرفی شدم و مراسم عقد و عروسی به بعد از اومدن با

.........بعد از این سال ها تنها چیزي که به من یقین میده الیاس برمی گرده انگشتریه که روي دستم خودنمایی میکنه هنوز

*******************

ه صداي اس ام اس گوشیم بلند داشتم از پله ها بالا می اومدم ک......ماشین رو توي پارکینگ پارك کردم.....و کوفته از دانشگاه اومدم خونه خسته

.......شد

......گوشی رو پرت کردم تو کیفم و رفتم تو......و حوصله جواب دادن به اس ام اس رونداشتم حال

......از خوردن ناهاراونقدرخسته بودم که سریع خوابم برد بعد

**************

.....یعنی چیکارم داشت؟....سارا بود.....شد اما تا اومدم جواب بدم قطع.....زنگ موبایلم بیدارشدم ازصداي

....خداي من چقدر اس ام اس داشتم......صفحه گوشی نگاه کردم به

یکی یکی بازشون کردم......تاش بقیه اش از سارا بود2 بجز

سلام ندا یه خبر خوش-

هستی؟.ندا با توام ها-

کجایی چرا جواب نمیدي؟-

نداااااااااااا زنده اي؟-

خوبی؟.دیده باشنتنکنه دز-

.توروخداجواب بده نگرانتم-

!!سابقه نداشته تو اس جواب ندي-

:نوشته بود.داشتم پیامک ها رو میخوندم که با خوندن آخریش زدم زیرخنده همینجور

ل میزنم بهت خبرخوش گرفتی خوابیدي؟اونوقت من اینجا بال با..زنگ زدم به خاله میگه خوابه..منو بگو که نگرانت شدم......خاك برسرت ندا-

!اصلا باهات قهرم.بدم

:براش اس زدم سریع

.قول میدم دیگه تکرار نشه.ببخشید حالا خبرت روبگو.قربونت برم،خسته بودم-

......بگم......میخواستم بگم.باشه این دفعه می بخشم:ازچند دقیقه جواب اومد بعد

:طاقت نیاوردم و زنگ زدم بهش دیگه

.جونمو به لبم رسوندي!الو سارا بگو دیگه-

کی ؟ من جونتو به لبت رسوندمیا تو که از ظهر منو سرکارگذاشتی؟-
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جان من بگو دیگه.بابا من که معذرت خواهی کردم-

.قدیما تا به دختر میگفتن میخواد برات خواستگار بیاد کلی سرخ و سفید می شد!اوه چقدرم هوله-

......من بجزچی میگی سارا؟خواستگارکدومه؟تو که میدونی -

:قطع کرد و گفت حرفمو

.بله میدونم بجز داداش من به کسی فکر نمیکنی-

خب پس این حرفایی که میزنی یعنی چی؟-

.خب دارم میگم داداشم میخواد بیاد خواستگاریت دیگه-

.هـــــــــه اون از کانادا پاشه بیاد خواستگاري من-

.رو اماده کن واسه خواستگاري اصلی خودت.بله فردا پرواز داره ،داره برمی گرده-

......گوشی ازدستم افتاد....زد خشکم

.......هوووووووووراااا.....انتظار به پایان رسید.......یعنی داره میاد؟.....تموم شد...خدایا

......شدت خوشحالی می پریدم هوا و دادو فریاد می کردم از

سروصداي من مامان اومد تو اتاق از

را جیغ میزنی؟چی شده چ-

....بالاخره داره میاااد...ماماااان داره میاد-

!!!!!!!!!!!عاشــــــــــــقتــــــــ ـم خدایااااا

******************

م بالاخره زندگی داره روي خوش به........هیچ وقت فکرنمی کردم یک روز اینقدردلتنگش بشم.....همه ي وجودم.....عشقم......الیاس میاد امروز

.........نشون میده

.........خوش حالیم رو سر پدال گاز خالی کردم وسرعت گرفتم.......تا جند دقیقه ي دیگه بهش می رسیدم.......راه فرودگاه بودیم توي

.........شیشه ي سالن پروازهاي خارجی ایستاده بودیم تا مسافرها ازپله برقی بیان پایین پشت

نمی دونم چرا دلشوره گرفته ....روپا بند نبودم و سالن رو متر میکردم.......دم رو از استرس زیاد تکون می دادمگلی که براش گرفته بو دسته

.......انگار قرار بود اتفاق خاصی بیوفته.......بودم

پس چرا نمی یاد؟-

.دختر چقدر عجولی؟ تاچمدون هاشون رو بگیرن طول میکشه:سارا

........انتظار کشیده بودم واین دقیقه هاي آخر برام مثل یک عمر می گذشت سال 5.....کلافه می شدم داشتم

......اومد...... اومد...... ندااا ااا:سارا

........چیزي رو می دیدم که نمی تونستم باور کنم..... سرجام خشک شدم...... امـــا.... به سمت شیشه برگشتم سریع
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....اون که کنارش بود کی بود؟...ولی..... پخته تر به نظرمی رسید.... .بود که ازپله ها پایین می اومد الیاس

...ساله رو توي دستش گرفته بود و بهش لبخند میزد3ساله کنارش ایستاده بود و الیاس هم دست یه دختربچه ي  27یا  26دختر  یه

دسته گل رو انداختم توي سطل زباله و به حرفاي بقیه توجه ....نمدیگه نتونستم تحمل ک... تمام آرزوهام بر باد رفت.... جلو چشمام تیره شد دنیا

.......نکردم و با سرعت زیاد فرودگاه روترك کردم

***************

......فقط می دونستم باید برم....نمی دونستم کجا میرم.....گذاشته بودم رو گاز و باسرعت می روندم پامو

:م زنده کردخواننده ها تمام اتفاقات رو برا صداي

که از اولشم جاي من یکی دیگه توي قلبت بود تو

به من که تو هرکاري کردي درسته نگو حقت بود نگو

که ازاسمم و عشقم و حسم وقلبم دلتو کندي تو

چشاي منه ساده ي بی کس تنها داري می خندي به

دروغ می گفتی واسه من می میري همیشه

عاشقم نبودي تو که داري می ري بگو

خدا همش دروغه که منو دوست داري هب

که روي قلب من اینجوري پا میذاري تو

این دروغ دوست داشتنی رو این بارم بگو

بگو بی تو می میرم بگو دوست دارم باز

که این همه دروغ تو رو باور کردم من

دفعه دیگه بگو بگو که بر می گردم یه

......که الیاس بهم زده بود یادم اومد حرفایی

.........بدون که حتی مرگ هم نمی تونه ما رو از هم جدا کنه..... بمون نتظرمم

....مال من هست ومال من خواهد بود ندا

.....پس اون حرفایی که زدي چی بود؟... اون حرفا همش دروغ بود... چرا؟... الیاس .... نه

.......زندگیم رو نابود کردي....... هیچ وقت نمی بخشمت.... بخشمت  نمی

......دیگه دیر شده بود..... ولی...... باصداي بوق ممتد کامیون به خودم اومدم...... شدت اشک نمی تونستم جلومو خوب ببینم از

********************

........ندا با سرعت زیاد به کامیون برخورد کرد و چپ کرد ماشین

.......شته باشه و مرگ اونا رو از هم جدا کنههیچ وقت فکرشو نمیکرد که گفته الیاس حقیقت ندا شاید
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........آینده اي که هیچ کدوم تصورش رو نمیکردن.........تقدیرچیز دیگه اي براشون رقم زده بود اما

............ندا نتونست به آرزوهاي قشنگش برسه و

:هم این صداي خواننده بود که سکوت رو می شکست وباز

ی که به تو گفتم چیزي یادت نیستکه از اون همه حرفای تو

که میذاري میري و من اینجا می مونم با چشاي خیس تو

که ازم گذشتن آسون واست مثه بازیچه ام تویی

جوري بهم می گفتی که مثل قدیما عاشقت می شم چه

دروغ می گفتی واسه من می میري همیشه

عاشقم نبودي تو که داري می ري بگو

نو دوست داريخدا همش دروغه که م به

که روي قلب من اینجوري پا میذاري تو

این دروغ دوست داشتنی رو این بارم بگو

بگو بی تو می میرم بگو دوست دارم باز

که این همه دروغ تو رو باور کردم من

دفعه دیگه بگو بگو که بر می گردم یه

........اما الیاس و

.....بخاطر یک سوءتفاهم تمام آرزو هاش نابود شد...اما....بود تا به عشقش برسهکه این همه دوري و انتظار روتحمل کرده  الیاسی

.......کاش قبل از حرکتش همه چیز را تلفنی گفته بود......کاش

......می گفت به خاطرمریضیه پدري،وکالت زنی را برعهده گرفته که به تازگی همسرخود را ازدست داده وبا تنها فرزندش زندگی میکنه کاش

افسوس که دیگه نمی توان به عقب .... افسوس...اما...نه چیز دیگه..می گفت به خاطر کمک به هم نوع حاضرشده به این زن کمک کنه کاش

........برگشت

.......او هرگز خود را نبخشید و تا آخر عمربه هیچ زن دیگري فکر نکرد و تنها با یاد و عشق ندا زندگی کرد و

......و مالک قلبش بود...... ی اشندا زن زندگ همواره

**************

.......اما این است بازي سرنوشت و

.......براي بعضی خوب وبراي بعضی بد رقم می خورد......که نمی توان با آن جنگید سرنوشتی

........تقدیر مانع رسیدن این دو به هم شد و
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...........اید در دنیایی دیگر دست در دست هم و در کنار هم به آرامش برسندندا و الیاس در این دنیا به هم نرسیدند اما ش شاید

**************************

واین یعنی در اندوه تو می میرم خداحافظ

تنهایی مطلق که می بندد به زنجیرم واین

بی تو لحظه اي حتی دلم طاقت نمی آرد و

برف نا امـــیدي برســرم یکــریز می بارد و

بگذرم از عشق از دل بستگی هایم ونهچگ

می روي با آنکه می دانی چه تنهایم چگونه

اي همپاي شب هاي غزل خوانی خداحافظ

پــایــان آمــــد این دیـــدار پنهانی خداحافظ

پـــایـــان

22/5/91

Norbert )نگین(

92خرداد : انتشار خیتار
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